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 iranarze.ir  2 تمدن غرب یتوسعه و مبانخلاصه 

 ( دیعنوان بزن ی مراجعه به هر بخش، رو ی برا) مطالب فهرست

   2صفحه  - ینیآو یمرتض  دیتمدن غرب نوشته س  ی: خلاصه توسعه و مباناولفصل  ❖

    18صفحه  - ینیآو یمرتض  دی تمدن غرب نوشته س ی: نکات مهم توسعه و مباندومفصل  ❖

 

 سید مرتضی آوینیخلاصه توسعه و مبانی تمدن غرب نوشته 

 توسعه و تمدن غرب

از نظر معنا تازه نیست.  این معنا اگر نخستین سوغات غرب برای ما نباشد،   اما  از نظر لفظ تازه باشد  گرایی و  از اولین رهاوردهای غرب توسعه »در فرهنگ امروزی ما شاید 

ی ما از نخستین روزهای آشنایی با غرب برای توصیف آن دیار به کار برده اند.  »ممالک راقیه« ـ که هازدگی در کشور ماست.  لفظ »ترقی« )از اولین کلماتی است که فرنگیغرب 

برای دریافت معنای    .مانوس نیست  ابه معنای کشورهای مترقی و پیشرفته است.  با آنکه سالهاست از زبان و فرهنگ عام ما حذف شده، اما هنوز هم در اذهان ما چندان غریب و ن

ناپذیر بشر است که مبنای توسعه تمدن کنونی بشر در ابعاد مادی و حیوانی وجود او    همین اندیشه ترقی اجتناب  اید مفهوم این کلمه )ترقی( را دریافت، چرا که اصولاتوسعه ب

 عرضه(   ران یا  تی)متعلق به ساقرار گرفته است. 

»بقره« است که   از سوره  2٥2که بیشتر از دیگران مورد استناد قرار گرفته آیه    ای  مبارکه  »رشد« و ترکیبات مختلف آن مجموعا نوزده بار در قرآن مجید آمده است و آیه  لفظ

   (۴) »غی« قرار داده است: ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی  »رشد« را صراحتا در مقابل

ای  صرف نظر از اینکه این کلمه در قرآن وجود داشته باشد یا نه، خود این لفظ ترجمه  »و س ع« و به معنای ایجاد وسع و فراخی است و با  خود لفظ توسعه نیز مصدر ثالثی از ریشه

 و جست و جوی آن در قرآن هیچ مناسبتی ندارد.   (development) ی فرنگیاست از یک کلمه 

ز  »توسعه فرهنگی« هم به میان بیاید مقصود آن فرهنگی است که  منظور از »توسعه« در جهان امروز، صرفاً توسعه اقتصادی با معیارها و موازینی خاص است و اگر گاهی سخن ا

کنیم مورد نظر نیست بلکه منظور  در خدمت  »توسعه اقتصادی« قرار دارد.  چنانکه وقتی سخن از آموزش نیز گفته میشود هرگز آن آموزش عام که ما از این کلمه ادراک می

 (.  ه چیز دیگرآموزش متد و ابزار توسعه )در همان وجه خاص است ن

 : دارند که این دو تصویر را با یکدیگر قیاس کند سازند و او را وا می   در غرب همواره برای تفهیم ضرورت توسعه، دو تصویر برای انسان می

عوامل ناسازگار طبیعی مثل سیل و قحطی و  ی زندگی، در جنگ با  های روستایی کثیف، بدون بهداشت و لوازم اولیه  ای انسانی را نمایش میدهد که در محیط تصویر اول جامعه 

شناسد و بر  لی که علت آنها را نمیفرسایش خاک و اسیر امراضی مثل مالاریا، سل، تراخم و سیاه زخم، همراه با فقر غذایی و بیسوادی و جهالت و بلاهت، در خوف دائم از عوام

  برد.   د، به سر میکن ی آنها را در مبادی غیبی جست و جو میسبیل خرافه پرستی ریشه

که از غلبه او بر طبیعت و تسخیر آن  است    انسانی دیگری را نشان میدهد که در شهری صنعتی یا نیمه صنعتی، برخوردار از بهداشت و ارتباط فردی و جمعی  تصویر دوم جامعه 

یاه زخم و فقر ویتامین و پروتئین  حکایت دارد.  در وضعیتی مطلوب که بر طبق بیان آمارهای رسمی مرگ و میر در آن به حداقل رسیده و دیگر نشانی از مالاریا، سل، تراخم، س 

شناسد، دون ترس و خوف، مطمئن و متکی به نفس در جهانی که همه قوانین آن را و علل حوادث آن را می مند از همه ی امکانات آموزشی، ببر جای نمانده، هوشیار و آگاه، بهره

 زندگی میکند. 

 آیا میتوان معنای توسعه را با مفهوم تکامل و تعالی در اسلام  انطباق بخشید؟

که بازگشت دارد و این تکامل روحانی نه اینچنین است که ضرورتاً با توسعه مادی بشر ملازمه    خیر، مفهوم تکامل و تعالی در قرآن اصالتاً به ابعاد روحانی و معنوی وجود بشر است

و ایثار، و سلامت نفس در غلبه بر    داشته باشد، بلکه برعکس ثروت و استقلال در قناعت است، و صحت در اعتدال و پرهیز از )تمتع به معنای قرآنی آن و تعالی در ازخودگذشتگی

 (. و شهوات نفس اماره بالسوء است امیال نفسانی
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های    مل به تطور انسان از صورتتکامل و تعالی در معارف اسلام به یک حرکت همه جانبه که در آن بعد فرهنگی و معنوی دارای اصالت است برمی گردد و حال آنکه در غرب تکا

داند یا نه، بلکه    ها می   پذیرد و انسان را موجودی از نسل میمون   ه آیا اسلام این تطور را می شود. سخن از این نیست ک  های تکامل یافته اطلاق می   پست تر حیوانی به صورت 

مادی و    در اسلام  لزوما با توسعه   ال این بود که آیا معنای »توسعه« با »تکامل و تعالی« در فرهنگ و معارف اسلامی انطباق دارد یا خیر. خیر، حرکت به سوی تکامل و تعالیوس

 .همراه نیست و بلکه بالعکس، تعالی معنوی با قناعت و زهد و مصرف کمتر و...  ملازمه دارد اقتصادی 

ه از بین بردن فقر و  ی اصلی حکومت اسلامی تزکیه و تعلیم اجتماع است، اما چون فقر و فقدان عدالت اجتماعی مانعی عظیم در برابر این هدف اصلی است بالتبع بنکته: وظیفه

ها و از بین بردن فقر قرار  ریزی میکند. بنابراین، آموزش و فرهنگ در خدمت رفع محرومیت ردازد و به طور موازی در جهت تکامل و تعالی معنوی جامعه برنامهپسایر موانع می 

 گیرد، بلکه مبارزه با فقر در خدمت اعتلای معنوی و فرهنگی است.  نمی

 ستیابی به عدالت اجتماعی است نه توسعه.  از طرف دیگر، هدف حکومت اسلامی در مبارزه با فقر د

 د؟و وجود معنوی او را به فساد و تباهی میکشان  قرار می دهدچرا انتخاب توسعه اقتصادی به عنوان آرمان )ایده آل(، اصالت روح بشر را تحت الشعاع 

ای گونهکند و مسیر خود را به  یت مشخصی است که انسان فرا راه خویش تصور می آرمانها )ایده آل ها( همواره علت غایی حرکتهای فردی و اجتماعی بشر هستند.  هدف، آن غا

ها ممکن است حقیقی یا کاذب باشند، هدف  شوند و گذشته از آنکه این خواسته ها و نیازهایش انتخاب می گیرد که بدان دست یابد.  اهداف انسان با توجه به خواستهپیش می 

کند.  این فطرت انسان است که بر این اصل قرار دارد و او خواه ناخواه از آن    هایش را در آن جست و جو می است که انسان جواب تمامی خواسته یهایاصلی یا آرمان او آن نقطه

آن ضرورت خلقت بشر است و  (، چرا که انتخاب اسوه و تبعیت از ۴) هحسن  هفرماید: لقد کان لکم فی رسول اهل اسو تبعیت میکند.  با توجه به همین فطرت است که قرآن می 

های سوء گرایش نیابد؛ خیر! اگر بشر از  چنین  است که بتواند خود را در وضعیتی خنثی محفوظ بدارد و به سوی نمونه در این میان اگر از اسوه های حسنه اعراض کند، نه این 

 کفر خواهد گرایید.   ناچار به سوی ائمه  اسوه های حسنه اعراض کند به

 .ه استی »امام« نیز همین است؛  »امام« به معنای پیشوا، آرمان وجودی بشر، و آن غایتی است که همه صفات تکاملی انسان در وجود او تبلور یافتلمه علت وضع ک

نی است که در حاکمیت احکام خدا بر  زمین است، حال آنکه حکومت جهانی عدل برای مسلمانان، آرما  اتوپیایی افلاطونی، غایت حاکمیت انسان ـ به تعبیر غربی آن ـ بر کره 

ی شیطانی آن در جهت تمتع هر چه بیشتر از نعمات و لذایذ دنیوی  آل تاریخی است که یکی به تمدن غرب و سیطرهکند.  همین دو آرمان یا ایده   اجتماع بشر معنا پیدا می

 .  مانجامد و دیگری به انقلاب اسلامی  ایران و برپایی حکومت جهانی اسلامی

از یک  ای معتبر است که بر تعالی روحی بشر تکیه دارد و تعالی روحی بشر نیز به پرهیز از فزون طلبی و تکاثر، و منع اسراف و تبذیر، و پیروی  در نظام اعتقادی ما آن توسعه 

 شود، نه به رشد اقتصادی محض. الگوی متعادل مصرف منتهی می 

 بهشت زمینی 

کشاند.  اما مع الاسف انسان دچار   ای فطری است که او را از درون به سوی بهشت و آنچه بهشتی است می خود به عالم دنیا آورده است جاذبهارمغانی که انسان از بهشت با 

است؛ همان بهشتی که از   دهد.  انسان فطرتاً در جست و جوی بهشتنسیان است و مادام که ایمان نیاورده و استمرار در عمل صالح نداشته باشد، بهشت واقعی را تشخیص نمی 

انسان و   نشیمربوط به آفر اتیآ ریدر تفس (هیی )عالمه طباطبا   شود.های درونی او به سوی عالمی متعادل، زیبا، و جاودانه از همینجا ناشی می آنجا هبوط کرده است، و جاذبه 

مجسم    کندیم لی تمث شیماد یو زندگ  ینیحسب طبع زم  بر آدم را  نوع ی داستان... حال بن نیا ... :ندیفرمایو م خوانندیآن بهشت را بهشت اعتدال م "طه " ی  در سوره او، هبوط

  یکه ناش طیو تفر افراط ی  کسویو خروج به  ی غرق ساخته، و در بهشت اعتدالش منزل داده، و از تعد شماری ب ییو در نعمتها کرده، قوام خلق ن یخدا او را در بهتر  رایز سازد،یم

 .فرمود دیتهد است( ١)  جانب ربالعزة یفراموش جهیو در نت ا،ی نفس و تعلق به سراب دن یهوا ی رویاز پ

دهد: اتوپیا رویای بازیافتن نظام ثابت  ها بالاخره جواب می های فلسفی آن در وجود انسان، بعد از طرح این سوال قدر معاصر در بحث از  »اتوپیا« و ریشهیکی از حکمای گران

 است.   ولادتامش قبل از افتادن در عالم و  گذشته و آسایش و آر

تواند  شده است و انسان می  علاج اشتباه در اینجاست که غرب بهشت زمین را بدل از بهشت آسمانی گرفته است و در خیال اتوپیایی است که در آن بیماری، مرگ و پیری    همه 

 سوی و آنسوی بتازد و از همه لذایذ ممکن ممتنع شود.  اش می خواهد به جوان در بیاورد و این فارغ از گذشت زمان جاودانه مرکوب مرادش را همانگونه که نفس اماره 
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آن را حل    مشکلاتی    ای که پیشرفت علوم آزمایشگاهی همه   آل تمدن آمریکایی است، جامعه   ی متهور آینده ساخته است ایده  تصویری که آلدوس هاکسلی هوشیارانه از جامعه 

هایی    ی مسائل در آزمایشگاه حل میشود. اُمگِاها برده  زایی و بیماری و فقر... همه  اجتماعی، امراض نفسانی و ناهنجاریهای روانی، عواطف رقیق بشری، زنده   کرده است؛ کار، عدالت

آزمایشگاهی ـ اتفاق بیفتد، فورا مأموران دولتی سر  ل فنی و  لیهستند با نیروی جسمانی حداکثر، اما منهای عصیان و اعتراض و اعتصاب؛ و به فرض محال اگر اعتصابی هم ـ به د

غم و غصه و عواطف    مشکلاتی خواص هرویین و حشیش و ال.اس.دی و... است و    آور، آب داغ یا گلوله، گرد سوما میپاشند. گرد سوما دارای مجموعه  میرسند و به جای گاز اشک 

جمعی سرود استانداردی   اند و دسته  افشان به رقص و پایکوبی پرداخته  امگاها را میبینی که خوشحال و دست  بشری را خیلی فوری به روش آمریکایی حل میکند و بعد ناگهان

  دیرا با  نو  متهور  یا یدن  یها  شهیاست؛ ر  شهیمحض و بدون ر  تخیلاتی  یتصورات آلدوس هاکسل  ن یپنداشت که ا  دینباند.  اند، زمزمه میکن  ها آموخته   ی آزمایش بدان  را که در لوله

 . غرب به انسان و جهان جست و جو کرد یواقع  ریر نظرگاه غد

در مورد سفالگران میبد یزد ـ کار و زندگی آنها آمیخته    مثلازده میکرد همین بود که چگونه ـ    شگفت  اسلامیی جوامع سنتی    یکی از مهمترین نکاتی که همواره ما را در مطالعه

ی کار با آنچه که امروز    درباره  اسلام ایم که نظرگاه    خوبی این معیار را دریافته  ، بهانقلابیی باشکوه نهادهای    و تجربه  اسلامی   نقلابابا یکدیگر بوده است. اکنون ما بعد از پیروزی  

اداری و کارگری ما باقی است ـ متفاوت است. وقتی کار خدمت به خلق برای رضای خدا و همچون    تشکیلاتهنوز هم آثار آن در    مع الاسف در جوامع غربی و غربزده میگذرد ـ و  

آمیزد که انفکاکشان از یکدیگر ممکن    ای باشد که استعدادهای وجود انسان را در طول زندگیش به فعلیت برساند، آنگاه کار و زندگی یک انسان مؤمن آنچنان در هم می  وسیله

 .نیست

نظم و انگیزه الهی نه تنها منافات ندارند بلکه با    های درونی بنا کرد؟   و سازمانبندی اجتماعات را بر انگیزه  تشکیلاتای آقا!... مگر میشود  "است اعتراض کنند که:    کسانی ممکن 

ح »محرم« را چهل و پنج روزه به پایان برساند، حال آنکه  زمند؛ اوصیکم بتقوی الله ونظم امرکم.  چه چیز  »جهاد سازندگی« را قادر ساخت که با نظمی حیرت انگیز طر لاهم م

کار به مثابه عبادت. اتفاقا نظام جمهوری اسلامی نیز باید سعی کند که تشکیلات اجرایی خویش را    مقاطعه کارهای خارجی یک سال وقت و صدها برابر هزینه طلب میکردند؟  

 . دهای درونی بنا کن در عین حال بر نظم و انگیزه

 میمون برهنه 

از علم امام پرسیدم نسبت به آنچه در اقطار زمین    السلاماش این است: مفضل بن عمر گوید: از امام صادق علیه    ـ کتاب الحجة ـ روایتی است که ترجمه  "کافی"در کتاب ارجمند  

پنج روح نهاده :روح حیات و زندگی که به   (ص )  خدا تبارک و تعالی، در پیامبرباشد با این که خودش در میان خانه است و پرده هم جلوی او افتاده؟ فرمود: ای مفضل، براستی  

با زنها بیامیزد، روح ایمان که    حلالیی آن بخورد و بنوشد و به    ی آن قیام کند و مبارزه نماید، روح شهوت که به وسیله  ی آن بجنبد و راه رود، روح توانائی که به وسیله  وسیله 

 . ی آن تحمل نبوت کند عقیده دارد و عدالت میورزد، و روح القدس که به وسیلهی آن  به وسیله

وجود دارد و    (روح ایمان، روح شهوت، روح قوت و روح حیات)  ی روایتی نظیر آنچه ذکر شد میفرماید: در مؤمنین چهار مرتبه از این ارواح  در ادامه  "بصائر الدرجات"در کتاب  

 . با اوست و چون کبیرهای مرتکب شود از او جدایی حاصل میکند ملازموح ایمان مادامی که انسان به گناه کبیرهای آلوده نشده کفار فاقد روح ایمان هستند، ر

ائل و اعمال و افکارش  روح شهوت ـ که مقام حیوانی است ـ توقف دارد و فض  آید که انسان مادام که ایمان نیاورده است، در مرتبهاز این دو روایت و بسیاری از احادیث دیگر برمی 

 همگی با این مقام ـ یعنی حیوانیت ـ مناسبت دارد. تنبلی و تن آسایی از خصوصیات ذاتی روح شهوت و مفتاح همه شرور است.  

اند تنها    ی که پیامبران اولوا العزم داشتهی خصوصیات چرا از میان همه .است  "صاحبان عزم "میشود به معنای  اطلاقتن از بزرگترین پیامبران الهی   که به پنج  "اولوا العزم"تعبیر 

بالاتر  ـ که روح ایمان است ـ    زم با روح شهوت در وجود آدمی است و انسان تا از این مرحله به مرتبهلاعزم آنها مورد نظر قرار گرفته است؟ تنبلی و تن آسایی و کم حوصلگی م

لذت طلبی است. اگر تفکر غالب بشر در مغرب زمین بدین سمت متمایل شده که انسان را در زمره حیوانات قلمداد  تنها علتی که او را به تحرک وا میدارد  است و  عروج نکرده  

 کند، اگر نه، معارف الهی تاکید دارند که رسیدن به انسانیت با گذشت از مراتب حیوانی میسر است نه توقف در آن.  

ای که از این تعریف برمی آید این است که لذت طلبی خصوصیت اصلی ذات بشر    ات این تعریف را نیز بپذیریم.  اولین نتیجهجرم باید تمامی تبعلااگر بشر را اصالتا حیوان بدانیم  

ر صورتی که  ال وجود دارد؛ البته دو تنها محرک اوست، و جامعه غرب امروز این معنا را به تمامی پذیرفته است. هر جا که پروردگار لذتی نهاده است در همان جا نشانی از کم

 خود لذت به غایت و آرمان بشر تبدیل نشود.  
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حق و باطل قرار دارد به بدنی    لذت چیست و چرا انسان بدین دام گرفتار میآید؟ آنچه در این مختصر میتوان گفت این است که روح مجرد انسان در این دامگه حادثه که میان

هر جا   تی طولی برقرار است و این دوگانگی که ما قائل میشویم از باب انتزاع است نه اینکه در واقع امر ثنویتی در کار باشدحیوانی تعلق یافته و البته بین آن روح و این بدن نسب

استکمالی خویش را  نه، نه تنها نقش  که پروردگار لذتی نهاده است در همان جا نشانی از کمال وجود دارد؛ البته در صورتی که خود لذت به غایت و آرمان بشر تبدیل نشود، اگر  

از جانب دیگر، لذت نیز در حالتی ضامن بقای بشر    .از کف میدهد، بلکه به غل و زنجیری سنگین مبدل میشود که انسان را به اسفل سافلین و پایینترین مراتب جهنم میکشاند

دف اعتبار شود، آنگاه نه تنها متضمن حیات نیست بلکه از مسیر اعتدال خارج  است که از جایگاه استکمالی خویش خارج نشده باشد.  اگر لذت مطلق انگاشته شود و به عنوان ه

 شود.   ای در خدمت قطع حیات بشر مبدل میمیشود و خود به وسیله

 توسعه برای تمتع 

گیری متفاوت کل نظام اقتصادی اجتماعی را به  ( اشتباه کرد، زیرا که توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و سمت 2)  ( را نباید با توسعه١)  رشد اقتصادی

نظرهای عمومی مردم    رها و وجهههمراه دارد.  توسعه علاوه  بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستا 

گیرد. اگر مبنای توسعه را آنچنانکه مذکور افتاد اعتبار کنیم، آنگاه بین روند توسعه و ازهم پاشیدگی  است، توسعه در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در برمی 

 م مناسبات بین تولید و مصرف برای پیوندهای خانوادگی نیز تعیین وضعیت خواهد کرد.  شود.  با این مفهو  ها در مغرب زمین ارتباطی بسیار نزدیک مشهود میخانواده 

  ست یکمون  فستی باشد تا با مان  ستیندارد که انسان مارکس   ی:لزوم  م یخوریبرم  نینچنیا  یی ها  لیبه تحل  زینگاشته شده است ـ ن  ی تمدن غرب  هیـ که در توج"موج سوم "در کتاب  

  ی عار  ،ینقد  'و پرداخت  ان یعر  یبجز منافع شخص  یا  رابطه  چیانسان با انسان ه  نیب  گری د":  دیگویباشد در آنجا که م  دهیعق هم  دیجد  ی جامعه هیمشهور عل ی  نامه  ادعا نیدر ا

  ی تجار  یمنافع شخص  ی  رحمانهیبدر هجوم    یهمگ  یو اجتماع  یگیهمسا  یها   علقه  ،یعشق، دوست  ،یخانوادگ  یوندهای پ  ،یروابط شخص  "نمانده است.  یاز احساس و عاطفه باق 

ای بر افراد و    ی خصوصیات کارخانه   ی صنعتی و غلبه  این پدیده را ناشی از توسعه  "موج سوم "ی کتاب    ممکن است مثل نویسنده.  اند  شده  دهیکش  یبه تباه  ایاند    رنگ باخته

  ی هسته   آمده است :اگر ما خانواده   "موج سوم"ایم. در کتاب    ریشه و علت اصلی را مطرح نکردهای از حقیقت بیان شده،    اجتماعات بشری بدانیم، و در این صورت هر چند گوشه

آور    دار و دو کودک بدانیم و سؤال کنیم که چند نفر از آمریکاییان واقعاً هنوز در این نوع خانواده زندگی میکنند، پاسخ حیرت  ای را متشکل از یک شوهر شاغل، یک زن خانه

 . متحد ایالتاز کل جمعیت  است: هفت درصد  

باشد وجود   یثابت اخلاقیکه موجد اصول  یثابت قتیاز ما حق  رونیب گر،یو به عبارت د میآوریرا به وجود م اخلاقیکه اصول  میما هست ن یدارد که ا دیگفته تأک نیدر ا سندهینو

ق، اصول ثابتی ندارد و تغییرات  لاگیرد که بیان شد.  این اصل متضمن این معناست که اخ از همین اصلی می اغرب وجود دارد منش همه مفاسدی که اکنون در جامعه ندارد . 

نشیند. اصالت قانون در غرب فرع بر این تفکر  کند. قانون به جای اصول اخلاقی و شریعت می   آن تابع مقتضیات زمان است و این، خود انسان است که این اصول را قرارداد می 

   د.شمارکند و خود انسان را موجدِ اصول اخلاقی می اعتبار می ی است که اصول ثابت اخلاقی را بیفلسف

با حق و اصالت دادن به نفسانیت خویش  آنچه که بنیان خانواده را در غرب ویران ساخته لذت گرایی و تمتع است، و البته این لذت گرایی نیز از هبوط بشر غربی و تغییر نسبت او  

 شود. این هبوط در وجوه مختلفی بروز و تجلی یافته است که از آن جمله نابودی خانواده است.  مینتیجه 

ی اقتصاد بر سایر  یافتگی از اصالت دادن به رشد اقتصادی و غلبه   اصالت دادن به رشد اقتصادی نیز یکی دیگر از وجوهی است که هبوط بشر در آن تجلی یافته است. آرمان توسعه

 چنین مقام و اهمیتی قائل باشد ماده گرایی و نسیان حق است.  ت بشر زاییده شده و آنچه باعث شده تا بشر غربی برای اقتصاد این وجوه حیا

 تمدن اسراف و تبذیر 

صالت نداشتن نیروهای روانی و ارزشهای  )ره( در کتاب  »جامعه و تاریخ« بعد از بیان این حقیقت که  »اصل تقدم ماده بر روح و تقدم جسم بر روان و ا  شهید مطهری  علامه ی

انسان   دهد، میفرمایند:  (که روش فلسفی اسلام است بالعکس به روح و نیروها و نیازهای آن اصالت می2)  ( و رئالیسم١روحی و معنوی، از اصول اساسی ماتریالیسم فلسفی است« ) 

بیل نیاز به نان و آب و مسکن و جامه و دوا و امثال اینها.  نیازهای معنوی از قبیل نیاز به تحصیل دانش و  لااقل در وجود اجتماعی خویش دوگانه نیاز دارد.  نیازهای مادی از ق 

  مادی تقدم نیازهای مادی بر آن است که نیازهای    ادبیات و هنر و تفکرات فلسفی و ایمان...  سخن در اولویت و تقدم این نیازها است که کدامیک بر دیگری تقدم دارد؟...  نظریه
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مین نیازهای امین نیازهای مادی است و آنگاه که این نیازها تأمین شد به تااول در پی ت  اولویت و تقدم دارند و این اولویت و تقدم تنها در این جهت نیست که انسان در درجه 

 ی معنوی است.  ی نیازهاپردازد بلکه خاستگاه نیازهای معنوی، نیازهای مادی است و نیازهای مادی سرچشمه معنوی می 

دهد، چنانکه    اصالت نیازهای معنوی است. طبق این نظریه هر چند در فرد انسان نیازهای مادی از نظر زمانی زودتر جوانه میزند و خود را نشان می  نقطه مقابل این نظریه، نظریه

یازهای معنوی که در سرشت انسان نهفته است میشکفند، به طوری که در سنین  تدریج ناز حال کودک پیداست که از آغاز تولد در جستجوی شیر و پستان مادر است، ولی به

 های مادی.  لذتهای معنوی در انسان هم اصیل است و هم نیرومندتر از لذتها و جاذبه کند. به تعبیر دیگر: رشد و کمال انسان نیازهای مادی خویش را فدای نیازهای معنوی می

تری دارد ـ که انشالله در آینده پیش خواهد آمد.  بشر حتی اگر  این عصر از سایر اعصار حیات بشر نیاز به فرصت وسیع   زتمدن حاضر و وجوه تمایالبته بیان علل تاریخی ظهور  

شود و در این سطح وسیع    نمیبرای حوائج مادی خویش هم قائل به اصالت باشد، تا آنجا که خود را از محدوده مقیدات اخلاقی مذهبی خارج نکرده است به سقوط کامل دچار  

غرب را به اسراف و تبذیر کشانده است همین است که اراده او را در جهت   کند. مهمترین علتی که جامعهکه در قرن حاضر شاهد آن هستیم، به اسراف و تبذیر گرایش پیدا نمی 

  کند.  د نمیارضای شهوات و تبعیت از غرایز و هوای خویش هیچ چیز جز قراردادهای اجتماع محدو

کند، تنها در    های جمعیتی کمتر از شش درصد جمعیت جهان مصرف می  یک نظام صنعتی که چهل درصد از منابع اصلی جهان را برای تامین نیازمندی : شوماخر میپرسد 

کنم تاکید بر این    وفیق های عظیمی نایل آمده باشد. تصور نمی مین سعادت، رفاه، فرهنگ، صلح و آرامش، و هماهنگی به تای تتواند کارآمد خوانده شود که در زمینه  صورتی می 

 .  است واقعیت ضروری باشد که نظام آمریکایی از نیل به چنین توفیق هایی ناتوان بوده

ایم و  ولید و مصرف را به آینده وا گذاشتهخوبی جلوه گر است و این در حالی است که ما ذکر رابطه فیمابین تاقتصاد بر سایر وجوه حیات بشری به   در شواهدی که ذکر شد، غلبه

 عرضه(  ران ی ا تیسا فی)تال. مایاز آن سخنی به میان نیاورده 

چ چیز محدود نکند، انسان در  چه علتی باعث شده است تا بشر غربی اعمالی اینچنین را برای خود مجاز بشمارد؟ وقتی اراده  بشر را در جهت ارضای شهوات و هوای خویش هی

طلبی و تکاثری دچار میشود که از آن باید به خدا پناه برد.  بشر غربی از آنجا که برای وجود انسان قائل به حقیقتی غایی نیست و به   چنان زیادهمسیر تمتع از لذایذ دنیایی به آن

اعی را نیز صرفا به منافع فردی باز  شناسد و قراردادهای اجتم  دهد، برای هوا و تمایلات حیوانی خود نیز هیچ محدودیتی جز قراردادهای اجتماعی نمی  حیوانیت بشر اصالت می

  گرداند.   می

ر این است که با اصالت دادن  لازم است ذکر شود این است که در تمدن غرب قراردادهای اجتماعی ـ و به تعبیر خودشان قانون ـ جانشین اخلاق  شده است و سعی بشر غربی د

ای بسازد که در آن هیچ کس نیازی به خوب بودن نداشته باشد، و در عین  نیاز شود؛ یعنی به عبارت بهتر، جامعهبه قوانین مدنی و مقررات اجتماعی از اخلاق مذهبی و شریعت بی

ذایذ  رضای شهوات حیوانی و تمتع از لحال که هیچ کس التزام اخلاقی در برابر وجدان خویش ندارد، همه بتوانند بدون تجاوز به حقوق یکدیگر از حداکثر آزادی و ولنگاری برای ا 

  مادی برخوردار باشند ـ و الحق بهترین نظام سیاسی که میتواند اهداف مذکور را تامین کند، سیستم دموکراسی است. 

 عمق فاجعه 

زمین را تکمیل و  ی    های حافظ حیات در کره  ضروری و ارزشمند، چرخه   کااملاهایی    به مثابه حلقه  "ت لافضو "ای است که همیشه    گونه  ت در طبیعت به لا نظام تغییر و تحو

را تشکیل میدهد    "لاشخاک "یا    "روخاکلایه ی    "خاکی یعنی    فعالترین لایهخاک را حاصلخیز میسازد و همراه با برگ درختان    لایه یجانوران    فضولات     .تقویت میکنند

یست.  فضولات جانداران و برگهای خشک درختان همان قدر در تکمیل  ن  یشود که هیچ چیز در آن زیادی و غیرضرور ای انجام می بسته  تحولات مادی طبیعت همواره در دایره 

که  فضولاتی لودگی آبها خطری بسیار نزدیکتر است. نظام تولیدی صنایع مدرن در سطحی بسیار وسیع با ایجاد آهای حیاتی دخالت دارند که آب و هوا و نور خورشید. این چرخه

آنها توسط طبیعت وجود دارد، روز به روز ـ و بهتر است بگوییم لحظه به لحظه ـ به میزان آلودگی آبها میافزاید. این    پالایش  نه در خود سیستم قابل جذب هستند و نه امکان

را دیگرباره    خود   فضولاتهای حیاتی طبیعت بکر دارای پسخوراند است و    ای نداشته است و همان طور که عرض شد، چرخه  ی زمین سابقه  مسئله در هیچ یک از ادوار حیاتی کره

معنای از بین رفتن   تذکر این نکته واجب است که آلودگی آبها به. به هیچ وجه موجود نیست   فضولات  پالایشجذب میکند، حال آنکه در نظام صنعتی کنونی، امکان جذب یا  

گذارد که    است که نظام تکنولوژی مدرن فضولی از خود به جای می  این خطر عظیم را به هیچ گرفت. مساله این  هتوان خوش خیالحیات طبیعی در تمامی کره زمین است و نمی 

زمین ادامه این وضعیت را تا  هیچ راهی برای دفع آن وجود ندارد و . اصلا  ـ همان طور که عرض شد ـ مشکل ما دفع فضولات نیست، چرا که محدودیت منابع طبیعی در کره   
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خوراند کند یا    ماند این است که نظام صنعتی همچون طبیعت فضولات خود را پس  که برای حفظ وضعیت موجود باقی می   سازد.  تنها راهی حداکثر یک قرن دیگر ناممکن می 

صفت ذاتی تکنولوژی مدرن این است که طبیعت را به صورتی    لاراهی برای جذب فضولات توسط خود طبیعت پیدا شود.  هیچ یک از این دو راه امکانپذیر نیست، چرا که اصو 

خوراند کنند.  تنها از همین طریق    توانند فضولات خود را پس های صنعتی می   دهد که نه هرگز امکان جذب آنها توسط طبیعت وجود دارد و نه خود سیستم  ر شکل می تغیی

 .است که تکنولوژی مدرن توانسته است از عهده تصرفی اینچنین در طبیعت برآید 

تغییر و تحولی که توسط تکنولوژی    ئله را در سطح جهان بررسی کرد. در یکی از کتابهایی که در این زمینه نگاشته شده استبرای دریافت عمق و گسترش این فاجعه باید مس

 فاضلاب های ها را تبدیل به    ی مراکز عظیم شیمیایی، بسیاری از رودخانه  ی زمین مقایسه شده است :آبهای آلوده  شناسی کره  زمین  تحولاتمدرن در طبیعت انجام میگیرد با  

های سلولز و تولید کاغذ، آبهای مصرفی خود را از مواد مضر به طبیعت    نفت، کارخانه  پالایشگاه های هایی که با فلز آهن و شبه فلزها سروکار دارند،    مسموم کرده است. کارخانه

اگر این وضع همچنان ادامه پیدا کند، تا چند سال دیگر، حتی در دریاچه اری که بزرگترین دریاچه  ها هستیم.    آکنده میکنند. در آمریکا و اروپای غربی هر روز شاهد همین صحنه

 . تشبیه کرده است "به سطل آشغال آزمایشگاه شیمی"را   "اری"آمریکاست، نمیتوانیم تنی به آب بزنیم. دایورز ) دریاچه  

از عهده     لازمهکنم برای کسی تردید وجود داشته باشد که    تصور نمی رشد اقتصادی بیشتر بدون شک توسعه بیشتر تکنولوژی است، و تکنولوژی نیز محال است که بتواند 

  گرداند.   پسخوراند حجم عظیم فضولات و پسماندهای خود برآید و مواد مصرف شده را دیگر بار به طبیعت محدود کره  زمین باز 

 دیکتاتوری اقتصاد 

تی و  ن همه عظیم است که کلمات از بیان آن عاجزند. در مقایسه با عظمت خطر آلودگی رادیواکتیو، همه آنچه را که برشمردیم باید به هیچ انگاشخطر آلودگی رادیواکتیو آ

تاب  »کوچک زیباست« نیز، با آنکه در  ام که اهمیت مساله را آنچنان که باید مورد توجه قرار داده باشد.  حتی در کمتاسفانه من تا به حال هیچ نویسنده و هیچ کتابی را ندیده 

 گرایانه دارد، آنچنان که باید و شاید عظمت این مساله بروز و ظهور ندارد.    مقایسه با دیگر کتابها بینشی واقع

ه در مقیاس وسیع بدون شک خطرناک  طبیعت ایجاد شده، شکافت هست  ای میگوید: در میان همه تغییراتی که به دست بشر در خانواده  شوماخر در بیان خطرات انرژی هسته

ی انسان بر کره زمین ترین تغییر است.  در نتیجه، یونیزه کردن پرتوهای یونساز به صورت شدید ترین عامل آلودگی محیط زیست و مخاطره آمیزترین عامل برای بقاترین و ژرف 

مشاور علمی  )ان بسیار بسیار فراتر است. شوماخر سخنی را از فردی به نام ادوارد دی. دیوید  وسعت و عمق مخاطره از حدود معمولی و متعارف فهم و تصور انس  .در آمده است

ضرر شدن    ی چیزی که باید قبل از بی  رادیواکتیو گفته است: آدمی درباره  فضولات ی مخزن    فرد مذکور ضمن صحبت درباره .نقل میکند که بسیار وحشتناک است  (نیکسون

راستی چرا با توجه به این خطر عظیم که خود سیاستمداران غربی بر آن تاکید دارند، باز هم انرژی  اما به   .انگیز دارد  زیرزمین محبوس باشد، احساسی هولسال در    2٥٠٠٠حدود  

وسیع و بزرگ را برای رسیدن به رفاه شود خطری اینچنین  شود که باید جانشین سایر اقسام انرژی شود؟ چرا؟ چگونه بشریت حاضر می ای چون واقعیت مسلمی تلقی می   هسته

آلودگی هوا به دود را    له اتوان مسبیشتر بپذیرد؟ شوماخر در وسعت این خطر گفته است: سرانجام وقتی موضوع آلودگی هوا، آب و خاک به پرتوهای یونساز مطرح است چگونه می 

شویم، نباید »تفاوت در ابعاد« را از نظر دور  کنونی ناچیز جلوه دهم، لیکن هنگامی که با آنها روبرو می خواهم مضرات آلودگی هوا و آب را در وضعیت    مورد توجه قرارداد؟ من نمی

سابقه است.  کسی ممکن است حتی سؤال کند: وقتی هوا مملو از ذرات رادیواکتیو است، تاکید داشت: آلودگی رادیواکتیو مخاطره ای است که وسعت »بعد« آن برای بشر بی 

 هوای پاک چه معنایی دارد؟ و یا اینکه وقتی آب و خاک مسموم گردد محافظت از هوا چه فایدهای خواهد داشت؟ ورزیدن بر

س  میکند: هیچ درجه از رفاه نمیتواند انباشت مقادیر عظیم مواد بسیار مخرب و مهلکی را توجیه کند که هیچک  اعلامای اینچنین    ی انرژی هسته  شوماخر نظر نهایی خود را درباره 

شناسی باقی خواهد ماند. انجام دادن چنین عملی تجاوز به ذات    بود و به صورت خطری بی قیاس برای نسلهای بعد و حتی اعصار زمین  "ایمن "نمیداند چگونه میتوان از خطر آن  

های خود را بر چنین تجاوزی استوار سازد    یک تمدن میتواند پایهالعاده بزرگتر از هر جنایتی که تاکنون به دست بشر صورت گرفته است. این پندار که    زندگی است، تجاوزی فوق

 .ای سامان دهیم که گویی خود مردم حقیقتاً حائز هیچ اهمیتی نیستند  گونه  ، معنوی و مابعدالطبیعی است. این بدان معنی است که امور اقتصادی آدمی را بهاخلاقییک شرارت  

مصرفی کنونی را به معتادی تشبیه میکند که هر چقدر هم وضعیت    له مصرف است.  شوماخر جامعه ارا به روشنی در آن پیدا کرد مسی دیگری که میتوان دیکتاتوری اقتصاد  زمینه

لالت دارد.  روژه  ( این یک واقعیت غیر قابل انکار است و شواهد و مصادیق بسیاری بر آن د ۷خود را نکبت بار احساس کند رهایی از چنگال اعتیاد را بینهایت دشوار میبیند. )

 !اقتصاد آزاد  »به شیوه غربی« برای رفع احتیاج بازار نیست بلکه برای ایجاد بازار احتیاج است ت. گارودی در کتاب  »هشدار به زندگان« نوشته اس
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سعه تولید، یعنی امکان توسعه اقتصادی، وجود نخواهد  مصرف بیشتر برای تولید بیشتر، ضرورت حتمی اقتصاد امروز است، چرا که اگر کالاهای تولید شده مصرف نشود امکان تو

  (۹غات ـ یا بهتر بگویم پروپاگاندا )داشت. بنابراین، برای تولید بیشتر که ضرورت توسعه اقتصادی است باید مردم را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب کرد و بدین علت است که تبلی

 ـ یکی از ارکان اساسی توسعه به شیوه غربی است.  

سازد، تا به خریدن و  »انتخاب کردن« وادارش کند و مستقل از اراده و آگاهی خود  ه کار بستن وسایل توده گیر اقناع افراد که نیروهای ناخودآگاه و غریزی انسان را بیدار می ب

 ( 22) عمل کند

وجود خویش محصور ساخته، و از جانب دیگر، اقتصاد نیز ـ با مفهومی که امروزه    از یک سو اقتصاد بر همه وجوه دیگر زندگی بشر غلبه یافته است و انسان را در محدوده مادی 

 .ترین امیال و آمال حیوانی بشر استوار داشته استپیدا کرده است ـ بنیان توسعه خویش را بر پست 

های اقتصادی و تحولاتی بسیار عظیم و  بدون شک به فروپاشی ابرقدرت   ای چند،ای وجود دارد، حتی برای لحظه   جلوگیری از شتاب فزایندهای که امروز در زمینه تولید کارخانه

 غیر قابل پیشبینی در سیستم واحد اقتصاد کنونی کره  زمین منجر خواهد شد.  

که برای مبارزه با قدرت جهنمی استکبار    ای است که حقیقت را آنچنان که هست به مردم جهان نشان داد.  انقلاب اسلامی ایران نشان دادپیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها تجربه 

تواند از عهده  بیان حقیقت برآید و خوبی می توان از همان طرقی اقدام کرد که او خود بنیان آن را نهاده است.  شعار  »مشت و درفش« و  »خون و شمشیر« به   هرگز نمی

سازد. ماهیت اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی هم همچون علتی مزید به این فجایع کمک رسانده   ما نمایان میای است که تنها راه پیروزی بر باطل را بر   همینطور، قیام عاشورا اسوه

 است.  

اع را  های اجتم  ای کوتاه به مفهوم »توسعه« داشته باشیم.  لازمه دستیابی به توسعه یافتگی این است که ما همه ساختارها و سازمانبندیدر اینجا مناسبت دارد که بار دیگر اشاره 

گوید »شکم    المثل مشهوری میدارد یا خیر؟ ضربدر جهت رشد اقتصادی تنظیم کنیم و بدین ترتیب فرهنگ نیز تابعی از اقتصاد خواهد شد. آیا اسلام  ما را در این راه مجاز می 

(.  سوال اینجاست که آیا انسان اجازه دارد خود  2۶)  د الفقر ان یکون کفرافرماید : کاشناسد« و این معنا تقریبا شبیه به محتوای این حدیث است که می   گرسنه دین و ایمان نمی

طلاب خود را به این معنا تسلیم    اقتصادی شعب ابی   )ص( و یاران و اصحاب معدود ایشان در محاصره  المثل تسلیم کند یا خیر. آیا حضرت رسول اکرمرا به محتوای این ضرب

ای خرما یا کمتر از آن اکتفا کردند و استقامت ورزیدند و در برابر مشرکان تسلیم نشدند.  کردند؟ مشهور است که در طول این سه سال بسیار بود روزهایی که آنها هر یک به دانه

 دارد.  موجبیت یا دیکتاتوری اقتصاد با اختیار و اراده آزاد انسانی منافات 

ها و جانفشانی یا شرکت مردم در انتخابات باز هم از تحریک همین غرایز    میتوان برای جذب مردم به سوی جبهه  مثلااند که این قانون، عمومی است و    متأسفانه بعضاً تصور کرده

 شناسانه فریفت و آنان را به صحنه   های روان   را نیز باید با استفاده از حیله  ای است که تو گویی امت مسلمان   گونه  استفاده کرد. لحن و محتوای تبلیغات تلویزیونی ما اکثراً به

ی امت ما   یه داشته باشد. حضور یکپارچههای جانفشانی و ایثار کشاند، غافل که اگر تبلیغات غربی بر غفلت و فریب مردم استوار است، بالعکس، تبلیغات ما باید بر آگاهی آنها تک

اند و دیگر نمیتوان آنان    ی این معناست که آنان با خودآگاهی کامل سر از تبعیت امیال و غرایز پست و حیوانی خویش باز کشیده  دهنده  نشان  الله بیل  ای جهاد فی س  در صحنهه

بار جهانی در برابر ما نیز همین است.   های و تمهیدات استکعلت شکست حیله   . های سیاست وادار کرد  های روانشناسی اجتماعی به حضور در صحنه  ی غربیها با حیله  را به شیوه 

برد کافی است که انقلاب یا رژیمی را سرنگون کند، اما در برابر    کار میکار برده است و هنوز هم به هر یک از این ترفندهایی که آمریکا از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در برابر ما به 

 تر ما و صدور انقلاب اسلامی به همه جهان کار دیگری بر نیامده است. چرا اینچنین است؟جمهوری اسلامی ایران از همه این مکرها جز تثبیت بیش

عمومی جامعه  چنین قدرتی بخشیده این است که ما برخلاف همه دنیا تابع اعتقادمان هستیم نه اقتصادمان، هر چند که مدنیت ما، مناسبات اجتماعی، بافت  آنچه که به ما این 

ر سطح کره  زمین، وایر اجرایی و حتی حقوقی ما، میراثی است که از رژیم طاغوت برای ما مانده است، و البته ناگفته نماند که با توجه به وضعیت کلی بشر دو ساختار تشکیلاتی د

شد که اگر به واقعیت ناپیوسته بود هرگز باور نمی ای است  های انقلاب ما به جهان معجزه   و تجربیات تاریخی قرنها زندگی بشر، تثبیت و تحکیم و استقامت روزافزون و صدور ارزش

  زنند.   گذرد اکثر مردم جهان از تسلیم شدن به این واقعیت سر باز می و هنوز هم با اینکه هشت سال از پیروزی انقلاب اسلامی می



 

 
 

 iranarze.ir تمدن غرب یتوسعه و مبانخلاصه    9  

 فهرستمشاهده 

ها و    ت تمدن جدید غرب برای انسان ایجاد میکند و در میان غربیلا آگاهی و شناخت حقیقی، غلبه بر مقتضیات و شرایطی است که نیازهای کاذبی متناسب با محصو  لازمه 

دنیای جدید رفاه و رونق اقتصادی خود را مدیون جنگ است، جنگ مستمری که هیچگاه پایان ندارد، جنگ مستمری  .  چنین کسی بود  زده ها نباید در جست و جوی این غرب 

 خواهند پایان داشته باشد، چرا که منافع اقتصادی آنها تماماً به جنگ وابسته است.  ا نمی ه ها و تراست  که اربابان اقتصادی دنیا، صاحبان کارتل 

 ای اقتصادنظام سیاره

ایم، اما هرگز حق مطلب آنچنان که باید ادا نشده است.  شرکتهای چند  اند و بسیار شنیدهدرباره شرکتهای چند ملیتی و حاکمیت شیطانی آنها بر سراسر سیاره زمین بسیار گفته

اگر حکومتها خود برگزیده شرکتهای چند ملیتی نباشند ـ که »   ملیتی امپراتوران امروز جهان هستند و اگر کسی بپرسد: »پس نقش دولتها و حکومتها چیست؟« باید پاسخ داد:

 عمیق و وسیع شرکتهای چند ملیتی قدرتی ندارند.   ـ در برابر سیطره ندا چنینغالباً این 

  مابین غول  یکشاند و حتی اگر جنگ فیی زمین، بجز ایران، همان طور که عرض شد افسار سیاست در دست اقتصاد است و آن را به هر سوی که بخواهد م  امروزه در سراسر کره

ی فرهنگی یا مابعدالطبیعی جست    های سیاسی جهان وجود داشته باشد ـ که ندارد ـ جنگی اقتصادی است و باز هم، همان طور که عرض شد، علت این امر را باید در این مسئله

 وجوه حیات بشری غلبه داده و همه جهان را قلمرو ترکتازی و دیکتاتوری اقتصاد کرده است.  همین ماده گرایی است که اقتصاد را بر سایر  . گرایی بشریت و جو کرد: ماده

  اره یدولتها و حکومتها را در شرق و غرب س  ی   همه  یاسی س  تیاقتدار و حاکم  ن،یزم  ی   بر سراسر کره   ینظام واحد اقتصاد  ک ی  ق یاز طر  ی تیچند مل  یپرقدرت شرکتها  تیحاکم

  شوندیو اگر نه، نابود م  مانندیم  یباشند بر جا  تهنظام واحد اقتصاد بر عهده گرف   نیجهت با ا  هماهنگ و هم  یـ اگر نقش  ی و چه غرب  یتها ـ چه شرق . دولتها و حکومکندیم  ینف

آنان   یاتخاذ کنند که بقا ییاستهایس  شیخو ی اساس یو شعارها  یدئولوژ یا خلافبر   یاند که حت  و به دست گرفتن حکومت ناچار شده یروز یجهان بعد از پ انقلاب های  ی  .همه

انقلاب    اللهاین یک قاعده کلی است و اگر ان شاء  .    است  داده یم  لیرا تشک  انقلاب  یاصل  یکه بعضا محتوا  ی لپا گذاشتن اصو  ری از دست دادن و ز  متیکند، هر چند به ق   نیرا تضم

المثل معروف  ای است که از این قاعده مستثنی شده است. این ضرب  رق و غرب حفظ کند تنها نمونهاسلامی ایران به پیروزی برسد و اسلامیت و استقلال خویش را در برابر ش

اند که با اصول  ها بعد از پیروزی و تشکیل نظام به صورتی ناخواسته به جانبی کشیده شدهکه  »انقلاب فرزندان خویش را میخورد« از همین جا نتیجه شده است که همواره انقلاب

 . هضت مخالفت داشته استمحتوایی ن

  سیاسی ابرقدرت   تواند به طور کامل از سلطه نظام اقتصاد جهانی سیستم واحدی است حافظ منافع سیاسی ابرقدرتها و تا کسی از این سیستم واحد اقتصادی اعراض نکند هرگز نمی 

های اقتصادی، به ناچار تکنوکراتها را بر    واقعیت مواجه شدهاند که باید برای حفظ خویش از بحرانها خارج شود. همه رهبران انقلابی جهان بعد از پیروزی و تشکیل نظام با این 

 کنم کسی در این معنا تردید داشته باشد که تکنوکراسی حافظ منافع ابرقدرتهاست.  مصدر امور اجرایی بنشانند و فکر نمی

 نها در پول متمرکز است و پولدارها قویترین افراد این عصر هستند. نکته: غلبه اقتصاد کار را تا بدینجا کشانده است که قدرت، ت

 از دیکتاتوری پول تا اقتصاد صلواتی 

  پول چیست؟

شود  پول، ما بازایی است که قیمت و ارزش همه کالاها با آن تعیین می   هستند کسانی که در ضرورت طرح این پرسش ماهوی شک میکنند و میگویند: این دیگر چه سوالی است؟  

  و  پول  یفلسفه  که  میکنند  سعی  گذشته«  »برخلاف   عبارت  تفسیر  در  بعد  و   …شود  و بدین ترتیب، برخلاف گذشته، امکان برخورداری از همه کالاها برای همگان فراهم می 

  داد و ستدی انجام میگرفت که در آن، انسان کالایی را بی  صورت  به  کاال  مبادلهی   بدوی،  اقوام  میان  در  دور،  هایگذشته  در:  کنند  بازگو  شما  برای  را  آن  تاریخچه  از  مختصری

شود، بلکه اینک تعدادی بیشمار  کرد.  اما در اینجا دیگر محصولی منحصر به فرد، به عنوان مازاد یک قبیله، نیست که با محصولی دیگر مبادله میواسطه با کالای  دیگر مبادله می 

شوند.  برای آنکه بتوان این مبادله ها را بر اساس هم ارزی انجام داد، بایستی کالایی وجود داشته باشد که همه   صولات دیگر مبادله میاز محصولات گوناگون با بسیاری از مح 

 سازد.    های دیگر بتوانند به کمک آن، ارزش مبادلهای خود را بیان دارند و این امکان را یک »کالری معادل همگانی« برآورده میکانال

شود و به    توان آن را در حد یک وسیله نگه داشت و بالطبع پول جایگزین همه اهداف می  رساند، دیگر نمیای است که انسان را به همه اهداف خویش میتنها وسیله  وقتی پول

پول، کالاها و    تواند بدون واسطهدیگر بشر نمی   شود.  این بیماریی است که اکنون همه جوامع بشر را مبتلا ساخته است، چرا که  هدف ـ و بلکه بزرگترین هدف بشر تبدیل می

 اشیا را مستقیماً در برابر نیازهای خویش معنا کند. 
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اعتقاد خویش  من تابع ودارد نه پول، که عشق است.  مشود و آنچه انسانها را به کار وا میدر نظام اسلامی کار هر کس مستقیماً بر اعتقادات و تمایزات کیفی و روحی افراد بنا می

دهد و بالاجبار، فقط    ای، کارگر و کارمند پیوند اعتقادی خویش با کارش را از دست میشود.  در سیستم کارخانه   است نه اقتصاد، و عمل او مستقیما بر نیت اوست که بنا می

  شود. ها می  و میزان همه ارزش  اپول است که غایت آمال و مبد  شود، این کار میزند و از آنجا که همه احتیاجات او با پول برآورده می برای امرار معاش دست به

امروز درد غربت دارد، غربت از    ما اکنون در جست و جوی درمان نیستیم، اما ذکر این نکته لازم است که درمان همه دردهای بشر امروز در بازگشتن به وطن ایمانی است. بشر

ظریف است که این غربت به فراموشی انجامیده است و او این خراب آباد را وطن پنداشته و دیگر دلش در هوای وطن حقیقی    ه وطن قدسی ایمان و از همه تاسف بارتر این نکت

 تپد.  نمی

  ن ینقد  خلافو نقره ـ شده است، هر چند    طلاـ    نینقد  نی. پول امروز که جانشمیاست که ما هرگز قصد انکار نقش پول را ندار  ینکته ضرور  نیبحث باز هم ذکر ا  ی  از ادامه  پیش

دگرگون    ینظام ارزش  ر ییظاهر شده با تغ  متها یق   اختلافکه در    بت نس  نی. البته ااستیاش  نیمابی  ف   ی نسبت ارزش  ی  دهنده  همه نشان   نیاما با ا   ست،یارزش ن  ی نفسه دارا  یف   گر ید

  دهیبخش  نینچنیا   ی.آنچه مذموم است و به پول قدرت  ستی قابل انکار ن  شود، یآن ظاهر م  قی از طر  ایاش   ن یب  یمثل پول که نسبت ارزش  یزیضرورت وجود چ   ریاما به هر تقد  شود،یم

 بشر امروز است .  ییگرا ماده ی جهیخود نت زین ناقتصاد است که آ  یکتاتورید  ای هیسرما تیحاکم

 و ما ادراک ما البانک

طریق چه نظامی استمرار می یابد. به مجرد طرح این سوال، همه جواب را در می یابند: بانک؛ نظام پیوسته بانکداری  حال ببینیم که حاکمیت یا دیکتاتوری پول بر جهان از  

البانک؟  ای جرات اینکه بگوید »:البانک.  ما    جمال الدین اسدآبادی گذشته و در این دنیایی که دیگر زندگی بدون بانک ممکن نیست، هیچ تنابنده  دهها سال از زمان سید   جهانی.

 ندارد.  را و ما ادریک ما البانک؟« 

نین نیست که فی المثل  تذکر این نکته ضروری است که هر یک از اعصار زندگی بشر بر کره  ارض دارای مقتضیاتی است که شکل دهنده ساختار اجتماعی آن است و این چ

اما مسئله اینجاست که ما اگر همواره بخواهیم بشر را متناسب با مقتضیات زمان معنا کنیم، آنگاه  »مقتضیات  ساختار اجتماعی یک عصر را بتوان جدا از مقتضیات آن ارزیابی کرد.   

م توان در برابر اعمال خویش مسئول دانست. اگر ما معتقدی  زمان« به جای »شریعت« می نشیند و دیگر هیچ انتقادی در هیچ مورد بر انسانها روا نیست و دیگر افراد بشر را نمی

کید ما بر نفی تابعیت اگیرد، بدین معناست که انسان هرگز نباید تابع مقتضیات زمان باشد.  ت  که آفریدگار متعال انسان را مختار آفریده است و بر اعمال او پاداش و عقاب تعلق می

اش معنا کرد، یعنی از همان    است که بشر را باید متناسب با نیازهای ذاتی و حقیقیترتیب، پر واضح    پس بدین است، چرا که تابعیت با اختیار انسان و اراده  آزاد او منافات دارد.  

 . آغاز باید نیازهای انسان را به کاذب و حقیقی تقسیم کرد و تنها نیازهای ذاتی او را حقیقی دانست 

ا میکند؛ اگر نه، اسکناس فی نفسه جز مشتی کاغذ، هیچ نیست. اگر اینچنین  و جواهرات معن  طلای    یکی از مهمترین وظایف بانک این است که پولهای شما را با معیار پشتوانه

فرعی بانک است؛ اصل ضرورتهایی را که به ایجاد بانک و بانکداری منجر شده است باید در    کاملاهم نباشد، نگهداری از پولهای مردم به مثابه صندوقی مطمئن، یکی از وظایف  

 . جای دیگر جست و جو کرد

  نیقابل اعتماد نخست  ی بودند، حفظ مسکوکات در محل  یارزش استعمال   ی نفسه دارا  ی که مسکوکات ف   ی دور، وقت  یها  . مسلماً در گذشتهم یندازیب  ی تشکل بانکدار  ر یس  به   ینگاه

و  نیتر معابد که محترم ب،یترت نیاست. بد یفرع کاملا یا  فهیوظ یکنون یبانکدار ستمیدر س فهی وظ نیبانک دانست، اگر چه ا جادیا یآن را مبنا توانیبوده است که م یضرورت

  طلا نشده است. جواهرات،    لیتبد  ییاگرایتوجه داشت که در آن زمان هنوز پول به سمبل مطلق دن  دی. بارندیگیرا بر عهده م  فهیوظ  نیهستند ا  یاجتماع  ینهادها  نیقابل اعتمادتر

بودند که    یمؤسسات  نیباستان معابد نخست  ران ی آن عاجز است. در ا  افتیدارند که بشر امروز از در  ی  معنو  یکنند تقدس  دایپ  ییایصرفاً دن  یاز آنکه ارزش  شی انسان پ  یو نقره برا

  کردند؛ ی بانک را م  ا یکار انبار پول    لیسیمعابد س  یافزوس، کوس و تمام  لتیدلوس ،م  ،یدلف  ا،یباستان معابد المپ  ونانی بود... در    نیچن  زین  انیو در دوران ساسان دادند،یپول وام م

  یبانکها  فیوظا  نی از مهمتر  یکی  یجست و جو کرد. صراف   "دور   یبازرگان"  ی  در توسعه  دیرا با  یکنون  یبانک به معنا  یاصل   یو اما مبان  .ردنک  یرییتغ  تیموقع  نی ا  یو در دوران هلن

و البته از    استاست که موضوع تجارتش خود پول    یهمچون رباخوار تاجر  ز یکند. صراف ن  دایرواج پ  یالملل  نیب  یکه بازرگان  ابدییضرورت م  یهنگام  زین  یاست و صراف   یامروز

 باًیتقر  ی عنوان  "اقتصاد  ی فلسفه"  م،یعنوان باش  یو اگر در جست و جو  ستین  ی فقه  یمباحث  شود،یکتاب طرح م  نیکه در ا   ی کرد. مباحث  افتیدر  یفقه  ییمعنا  دیجمله نبا  نیا

 متناسب است . 

https://iranarze.ir/ES531
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مرحله به    ی است. نظام بانکدار  یدار  ه یبه طور کامل برآمده از نظام سرما  ،یکنون  ی  وه یبه ش  ی است و تشکل بانکها و بانکدار  سمیالیامپر  یوجه اقتصاد   یدار  هی سرما  ای  سمیتالیکاپ

را بر سراسر جهان کامل    سمیالیامپر  یاقتصاد  ی  طرهیس  کهدور    ی. رواج بازرگانشودیم  شیخو  ات یمراحل ح  نیو وارد آخر  ردیگیشکل م  یدار  هیسرما  نیموازات تکو  مرحله به

 جست و جو کرد .   یبازار جهان نیدر هم دیصراف بزرگ با ک یرا به عنوان   یجهان یو گسترش نظام بانکدار  جاد یمنجر شد. ضرورت ا یبازار جهان ک ی جادیبه ا کرد،یم

 :بانک در نظام سرمایه داری را در امور زیر می توان خلاصه کرداهداف تاسیس 

ای که با قدرت سرمایه داری، مالکیت سرمایه دار را فارغ از هرگونه عمل و کوششی گسترش دهد.  مالکیت سرمایه داری که بدون عمل    در به وجود آوردن سرمایه   هدف اول: 

لکیت از راه جمع آوری مبلغ های کوچک فراهم آمده و از آنها سرمایه تشکیل شده است. سرمایه می تواند مقلد باشد و برای  یابد از کجا فراهم آمده؟ این ما  )کار( گسترش می

 صاحبان پولهای کوچک سود ثابتی به نام بهره داشته باشد.  

رهبری کرده، برای همه خط مشی معین کنند و به راهی که میخواهند  در به وجود آوردن مالکیتهای خصوصی بزرگ تا جایی که صاحبانش بتوانند زندگی اقتصادی را    هدف دوم:

کسانی که به کار جمع آوری  زیرا فراهم آوردن مبالغ هنگفت از پولهای پراکنده، همانگونه که از نظر تولیدی نیروی جدیدی برای سرمایه پدید می آورد، همانطور برای    بکشانند.

دهد.  این قدرت باعث می شود سرمایه داری در دست آنها    که همه این مبلغ در صندوق آنها ریخته می شود، قدرت بزرگی بدست می  اند، یعنی صاحبان بانکها   پولها دست زده

 جهش بزرگی به خود داده، مالکیتهای خصوصی بزرگی تشکیل شود.  

ناحیه سودهای درخواست یاش به عنوان بهره وامها مواجه است، خود را حفظ    در مسلط کردن نظام سرمایه داری حریص به وسایلی که بتواند با هرگونه خطری که از  هدف سوم:

ای برای آنها در حدی که صاحبان اموال را به سپردن مالشان قانع کرده باشد قرارداد، بلافاصله خود بانک مبلغ    ها را از صاحبانش دریافت کرد و بهره  کند.  زیرا بانک وقتی سپرده

 شود.   بیشتر وام میدهد و بدین ترتیب برای سرمایه داری سودی ثابت، دور از کار و فارغ از هرگونه خطری تامین میجمع شده را با بهره  

داری به اوج  در رساندن نیروی لازم کمکی به تاسیسات تولیدی سرمایه داری؛ یعنی رساندن مال ضروری برای گسترش نیروی استثمار و کشاندن قدرت سرمایه    هدف چهارم:

هایی که به آنها امداد    شود، و از راه وام  است. زیرا صاحبان تاسیسات سرمایه داری با دایر کردن بانک پشتگرمی محکمی به دست می آورند، سرچشمه جوشانی که تمام نمی  خود 

 زندگی اقتصادی مردم بیشتر فرو روند.    توانند سود سرمایه داری خود را گسترش داده و روابط سرمایه داری را ریشه دارتر کنند و در می  می رساند، دائما

. همه آنچه در جهان وجود دارد  اگر جواهرات و طلا و نقره برای انسان گذشته های دور مقدس است بدین دلیل است که او دنیای خاک را نازلی حقایق ملکوتی و مجرد می داند

ر روایاتی که از ائمه ی معصومین)ع( به ما رسیده است نیز دقت کنیم به تعابیر بسیاری ناظر به  صورت زیرین حقایقی است که در عوالم ملکوتی و اخروی موجود است. اگر د 

و نقره...  اگر انسان تنها با ظاهر این احادیث روبرو    لاهایی از زبرجد، غرفه ها و دکاکین از ط  خوریم؛ شهرهای بهشتی از لؤلؤ و مرجان، قصرهایی از یاقوت، خانه   همین معنا بر می

جواهرات» بازمیگردد نه به    ود سخت به تعجب می افتد که طلا و نقره و یاقوت و زبرجد در بهشت به چه درد میخورد، حال آنکه . اصلا  مقصود احادیث به «حقایق ملکوتیش

 گردد.   آن وجود دارد به حقیقتی متعالی باز می «صورتهای دنیایی» آنها.  عالم، تجلی اسما و صفات آفریدگار متعال است و بدین ترتیب، منشأ و مبدأ هر آنچه که در

 سود پرستی، بنیاد اقتصاد آزاد

همه قدرتهاست. این مطلب را در همه کتابهای اخلاق گفته اند و چه بسا معنای حقیقی آن را تا به امروز جز    اهاست و نفی آن، منش  وابستگی  هحب نفس یا خودپرستی ریشه هم

ایم و میدانیم که همه قدرت ما در همین یک نکته    ی درنیافته باشد.  امروز ما امت بزرگ اسلام  معنای این حقیقت را به علم الیقین دریافتهمعدودی از انسانهای وارسته کس

های درونی باید ریشه خودپرستی  های درونی را برید، و برای قطع وابستگی    نهفته است: نفی خودپرستی.  اسلام  به ما آموخته است که برای مستقل ماندن، نخست باید وابستگی 

رسد و در این مقام، این خود اوست که قلب عالم امکان    اینچنین است که انسان به مقام ولایت می  گذشتن از خود فی نفسه پیوستن به خداست.  را در درون خشکاند و از خود

  گردند.  معنای »تسخیر« این است و برخلاف آنچه در تفسیرهای پیش پا   زمین مسخر او می  شود و آسمانها و  میشود، از تبعیت زمان و مکان، جامعه و طبیعت و تاریخ خارج می

د.  معنای تسخیر همان است که  افتاده دیده ایم با نشستن آپولو در کره ی ماه و فرستادن سفینه به مریخ یا مدار زحل و شکستن اتم و ساختن بمب هیدروژنی ارتباطی ندار

  لامی عیناً تفسیر شده است. اکنون با تولد جمهوری اس

ی اقتصادی تسلیم میشود.  آدمی که از جان خویش می ترسد، با اولین تهدید به زانو می    خودپرستی ریشه همه ترسهاست.  انسانی که از گرسنگی وحشت دارد، با اولین محاصره

کنند و از همان نقطه بر ما فشار   افتد و از حقوق خویش در میگذرد.  همه قدرتهای جهنمی دنیا اکنون شب و روز در این اندیشه اند که نقطه ی ضعف و انفصام کار ما را پیدا



 

 
 

 iranarze.ir تمدن غرب یتوسعه و مبانخلاصه    12  

 فهرستمشاهده 

اند، در مورد ما کارگر نبوده و حیله ها یکی پس از دیگری شکست خورده است.  این عروة الوثقی که ما بدان    های دیگر داشته  تجربیاتی که درباره انقلاببیاورند.  هیچ یک از  

است؟...  جواب روشن است: «حب    تمسک جسته ایم چیست و در کجاست؟ سپاه پیروزمند اسلام  که اکنون بزرگترین قدرت جهان است، این قدرت عظیم را از کجا کسب کرده

 همه قدرتهاست.   اهاست و نفی آن منش  نفس یا خودپرستی ریشه همه وابستگی 

پنداشته اند، نه تنها انسان را در  بالعکس در جهان امروز  »خودپرستی« را منشأ همه خیرات می دانند.  تفکر اومانیستی که تفکر غالب انسان امروز است، برخلاف آنچه اکثرا  

پرستی  نشاند بلکه او را به سوی خودپرستی میراند.  سودپرستی انسان امروز ناشی از خودپرستی اوست و همانطور که میدانیم، منفعت گرایی و سود   یگاه حقیقی خویش نمیجا

اسی و اقتصادی خویش را تماما بر همین بنیان پی افکنده  ( نهادهای اجتماعی، سی2بنیان اقتصاد سرمایه داری است، و بدون هیچ اغراقی میتوان گفت که تمدن امروز استروکتور)

 است 

 اقتصاد اینگونه تعریف شده است:   لا در کتابهای رایج اقتصادی معمو

ت که انسان صرفا از  در این تعریف پر روشن اس  .«دگیر  روشهایی است که انسان برای برآورده ساختن نیازهای نامحدود با استفاده از منابع محدود به کار می   مطالعه»اقتصاد   

بسیار طبیعی است اگر نفع شخصی به  جنبه ی نیازهای مادی مورد نظر قرار گرفته و بنابراین، روشهای تامین نیاز نیز لزوما محدود به  »مقیدات اخلاقی« نیست.  با این نگرش  

شود، خواه ناخواه سیر تفکر بشر را بدین نقطه    که در اومانیسم از انسان به دست داده میمثابه بزرگترین انگیزه ای که بشر را به کار و تلاش وا میدارد انگاشته شود.  تعریفی  

 «خواهد کشاند و تاسیسات مدنی و نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی نیز بر مبنای همین تفکر است که شکل میگیرند.

فراهم بود. جهشی را که به انقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری منجر شد باید به مجموعه ای از علل    در اروپای قرن نوزدهم و مخصوصا انگلستان زمینه پذیرش این اعتقاد بسیار 

ان آدام اسمیت و نظریه اقتصاد آزاد در  بازگرداند که در آن نقطه مشخص از زمان و مکان یکجا فراهم آمده بود تا این مرحله جدید از تاریخ کره زمین تحقق پیدا کند و در این می

 ای دارد که باید پیش از ورود به مباحث آینده با تفصیل بیشتری بدان بپردازیم.   ن تمدن حاضر نقش ویژهتکوی

الات ما در زمینه اقتصاد این است که »آیا با آزاد کردن تجارت اجازه دهیم که  واکنون در این وضعیت خاصی که ما بعد از انقلاب اسلامی با آن روبرو هستیم یکی از بزرگترین س 

ب می کند، هدایت کنیم؟ آیا منفعت گرایی شخصی راه رشد اقتصادی ما را در آینده مشخص کند یا خیر...  تجارت را تحت نظارت مستقیم دولت به راهی که منافع نظام ایجا

؟« قصد ما جواب گفتن به این سؤالات نیست؛ مراد از  های شخصی با منافع نظام بر یکدیگر انطباق پیدا کند  ممکن است که راه سومی نیز وجود داشته باشد که در آن، منفعت

  داشته باشیم. طرح این مسئله این بود که بتوانیم با شناخت بیشتر، از وضعیتی که اروپای قرن نوزدهم و مخصوصا انگلستان با آن مواجه بود تصور بهتری  

ل آنهاست. انگلستان قرن نوزدهم و به تبع آن تمدن کنونی غرب وجود فعلی خود را مدیون  تجارت آزاد یکی از مهمترین علتی است که جهش صنعتی غرب و تمدن حاضر معلو

رده است و در این میان نقش  منفعت گرایی و سود پرستی طبقه بورژواست.  منافع شخصی تجار اروپایی است که تمدن کنونی جهان را به راهی که تا بدینجا پیموده هدایت ک

ل  لل« بر کسی پوشیده نیست.  این اعتقاد که در کتاب  »ثروت ملل« ابراز شده یکی از ارکان اقتصاد سرمایه داری است که به دنیای کنونی شکآدام اسمیت و کتاب »ثروت م

کار خود را به نحوی اداره    ...  او وقتی کسب و  شود  داند که تا چه پایه در تحصیل این منافع مفید واقع می  بخشیده است: هیچ فردی در بند منافع عامه نیست. هیچ کس نمی

یاری دستی ناپیداست که یک فرد   میکند که حداکثر عایدی ممکن را تحصیل کند، در واقع فقط به منافع شخصی خود نظر دارد.  در این موارد و همچنین در موارد عدیده...  به

می حداکثر منفعت را به جامعه می رساند که حداکثر تلاش خود را به خاطر نفع شخصی  به طور ناخودآگاه و ناخواسته به هدف اجتماعی تحقق میبخشد.  در واقع انسان هنگا

شود    ای ناشی می   ساسات دلسوزانهبکار می بندد.  من تاکنون ندیده ام که کسی به قصد منتفع ساختن جامعه دست به کاری بزند که مثمر ثمر باشد.  چنین کاری در واقع از اح 

  توان ایشان را قانع کرد که این احساسات ثمری ندارد.  ن رایج نیست و با چند کلمه میکه در میان اهل بازار چندا

وصیه کنم که: اگر رشد اقتصادی  ممکن است تصور شود که حقیر خواسته ام غیر مستقیم بر تجارت آزاد و قواعد اقتصاد سرمایه داری صفحه بگذارم و به نظام جمهوری اسلامی ت

در   راهی بروی که غرب رفته است...  خیر، حقیر اینچنین نظری ندارم. قصد من از طرح این مسائل این است که در حقیقت امر تحقیق کنیم که آیا  می خواهی باید به همان

 مکتب اسلام اصالت دادن به انگیزه های شخصی منفعت گرایی در جهت رشد اقتصادی مجاز است یا خیر.  

الت دادن به سودمداری، رشد سریع اقتصادی را به همان مفهومی که در اقتصاد غرب مطرح است به همراه خواهد داشت، اما باز هم  پر واضح است که آزاد ساختن تجارت و اص

رشد درآمد ملی  ود.  دیاگرامهای  همان طور که در غرب اتفاق افتاده، این رشد سریع اقتصادی هرگز در جهت توزیع عبداللهی ثروت و از بین بردن فاصله های طبقاتی نخواهد ب
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شود نتیجه همان است که  ی توزیع ثروت کاری ندارد و معلوم نیست که این رشد اقتصادی حتما در جهت محرومین اتفاق بیفتد، و بالعکس، اگر از الگوهای غربی تقلید  به نحوه

  نسبت عمیق و وحشتناک در جانب دیگر. در دنیای امروز میبینیم: رشد خارق العاده ثروت در یک قطب خاص و در مقابل آن، فقری به همان  

را نپذیریم الجرم باید رابطه ی بین برای علمای اقتصاد این سؤال . اصلا  مورد ندارد، چرا که این پرسش اخلاقی و مذهبی است و به اقتصاد ارتباطی ندارد.  اگر ما این سخن  

له این است که . اصلا   اکنیم، اما پیش از آن، مس  ساسی است که ما در این کتاب بر گرده خود حس میاخلاق و اقتصاد را مشخص کنیم.  مشخص کردن این رابطه از وظایفی ا

این    اللههیت علوم غربی انشاء  این مرزبندی که غربیها بین علوم مختلف قائل هستند درست است یا خیر.  اعتقاد حقیر این است که این مرزبندی درست نیست و در بحث از ما

  تفصیل بررسی خواهیم کرد.  موضوع را به

« تفاوت کار در اینجاست  قواعد علوم انسانی غرب همه در این خصوصیت مشترک هستند.  ممکن است بپرسند که:  »خوب !فرض کنم سخن شما درست باشد.  چه تفاوتی میکند؟

تقاضاهایی قائل به اصالت شد که حقیقی است و اگر این چنین شود، دیگر قواعدی که علم  که در تعیین خط مشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی صرفاً باید برای آن نیازها و  

انون نیست و ارزش علمی ندارد.   اقتصاد و دیگر علوم انسانی بر آن بنا شده است فقط در شرایط خاصی درست است و نه در همه شرایط...  و قاعدهای که اینچنین باشد دیگر ق 

 . است که در همه شرایط درست باشدای   قانون علمی قاعده

گویم: »مگر نه این است که اکنون بنیان نظام بانکداری جهانی بر رباخواری و کسب سود هر چه بیشتر از هر راه ممکن قرار گرفته    ما اکنون در میان قوم مدین نیستیم.« می »

رستی نیست؟ آیا این سود پرستی محدود به مقیدات اخلاقی است؟ در اقتصاد امروز وقتی از  است؟ مگر بنیان اقتصاد سرمایه داری که در همه جهان حکم می راند بر سود پ

شود یا مطلق است؟... « قواعد اقتصاد تنها در شرایطی نسبتا درست درمیاد که   تناسب فیمابین سود و سرمایه سخن میرود، آیا حکم در تحت شرایط اخلاقی و مذهبی صادر می

  از هر طریق شرعی و غیر شرعی باز باشد.  جلوی سود پرستی انسانها

و آنچه در سینه ها  »عادیات« بعد از ذکر ناسپاسی انسان می فرماید:  »او در حب خیر بسیار شدید است.  آیا نمیداند که روزی از قبرها برانگیخته خواهد شد    مبارکه   در سوره

 پنهان است، همه پدیدار خواهد گشت؟« 

اند :و بعید نیست مراد از »خیر«،   اند که مطلق خیر مورد نظر باشد. ایشان فرموده اند و عالمه طباطبایی احتمال داده را به  »مال دنیا« تفسیر کرده مفسرین عموما لفظ  »خیر«

پندارد قهرا دلش    مال دنیا را خیر خود می تنها مال نباشد، بلکه مطلق خیر باشد، و آیه شریفه بخواهد بفرماید: حب خیر فطری هر انسانی است، و به همین جهت وقتی زینت و  

 مجذوب آن میشود، و این شیفتگی یاد خدا را از دلش می برد و در مقام شکرگزاری او برنمی آید.  

از فطریات یا صفات ذاتی انسان تفصیل  یکی اجازه بدهید از آنجا که بنیان اقتصاد آزاد یا اقتصاد سرمایه داری بر سود مداری قرار دارد، تحقیق قرآنی ما درباره حب خیر به عنوان 

( پیدا کنیم، دیگر نه تنها باید اقتصاد آزاد یا سرمایه داری را به  ٠3)  بیشتری پیدا کند، چرا که اگر ما بتوانیم از قرآن مجید مجوزی برای سودمداری یا به قول غربیها اوتیلیتاریسم

( و از همه مهمتر مجسمه آدام اسمیت را از طلا ساخت و در میادین و مدخل بازارها نصب کرد و زیر  ٠٥)  استوارت میل( و جان  ٠۴)  باد انتقاد گرفت بلکه باید مجسمه جیمز میل

 .  «آن نوشت:  »آقای آدام اسمیت، بنیانگذار اقتصاد اسلامی 

از سوره »قصص« به معنای طعام آمده    22ی اسب و در آیه شریفه  از سورهی  »ص« به معنا  ٨2از سورهی  »بقره« به معنای مال، در آیه شریفه    ١3٠کلمه »خیر« در آیه شریفه  

 های مذموم یافته در سوره مبارکه »عادیات« است: انه لحب الخیر لشدید. است، و در تنها موردی که این حب خیر وجه

ست، کفران و ناسپاسی انسان است که به انتخاب نادرست منجر  البته در این سوره مبارکه نیز آنچه که مذموم واقع شده حب خیر یا گرایش فطری انسان به سوی خیرات نی

 کشاند.  اما چه بسا که او از سر کفران و ناسپاسی، خیر و برکت خویش را در جایی و چیزی جست و جو   میشود.  حب خیر صفتی ذاتی است که انسان را به جانب کمال می

کید شده است که هر چند آفریدگار متعال احساس لذت یا کراهت را برای تشخیص خیر از شر در اختیار انسان نهاده،  در آنجا و آن چیز نیست.  و باز هم تأ  کند که حقیقتا  می

ت  تر، هر چه خیر انسان در آن اس  اما در چند آیه شریفه دیگر آمده است که معیار خیر و شر لذت یا کراهت نیست: و عسی ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. یعنی به عبارت روشن

طبع انسان از آنچه برای او زیان بخش است کراهت دارد، اما این حکم کلی نیست که بتوان بر اساس آن فتوا داد:  »اگر عنان لذت    لابرای او لذتبخش نیز هست، و بالعکس، معمو 

گویند و به دنبال آن می افزایند:  »خیر اجتماع    ه سود مداران میاین سخنی است ک  . جویی و سودگرایی را باز بگذاریم خود به خود انسان را به جانب خیر هدایت خواهند کرد«

 بنیان اقتصاد آزاد یا اقتصاد سرمایه داری بر همین اصل قرار دارد.   . و خیر افراد نیز بر یکدیگر منطبق است«
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 برای فرق گذاشتن میان فعالیت تولیدی و راهزنی وجود ندارد.  نکته: جون رابینسون در کتاب  »آزادی و ضرورت« میگوید: اگر جستجوی سود مالک رفتار درست باشد راهی 

و نظم صحیح اجتماعی بود،    برای آدام اسمیت آزادی تجارت یک برنامه بود.  وی در نظامی بسر میبرد که سعی مقامات در آن صرف کنترل زندگی اقتصادی مطابق مصالح ملی

کرد و پیش بینی می نمود که    های مربوط به آزادی عمل بازار حمایت می  د هماهنگ نمیدید، لذا از حذف محدودیتنظمی که او آن را با رشد  »نیروهای تولیدی« زمان خو

ام، بخشی از هزینه های تولید را  تکیه بر انگیزه سود منجر به افزایش شدید بازار اقتصادی می گردد. از نظر او ثروت، سطح زندگی کارگران نیست.  مردها هم مثل علوفه ی د

 .تشکیل میدهد

 نظام آموزشی و آرمان توسعه یافتگی 

أسفانه مقبولیتی عام یافته و در پهنه  دنیاگرایی بشر امروز کار جهان را به سمتی سوق داده که اقتصاد بر سایر وجوه حیات انسانی غلبه یافته است.  در تفکر امروزی غرب که مت

دهند. مهمترین فاجعه ای که در این نحوه بررسی اتفاق می افتد این   دریچه نیازهای مادی و دنیایی مورد مداقه و بررسی قرار میزمین اشاعه پیدا کرده است بشر را صرفا از  

کامل و تعالی  جرم دیگر تلاشود و وقتی اینچنین شد،    ای از غرایز حیوانی خالصه می  گیرد و انسان در مجموعه  است که ماهیت حقیقی و فطرت الهی بشر مورد غفلت قرار می

 انسان در بازگشت به فطرت الهی اش نیست، در تامین هرچه بهتر و بیشتر نیازهای مادی و غریزی اوست.  

تلفظ »توسعه« در فرهنگ جدید بشر به معنای تکامل ت  شود که چرا برای بشر امروز توسعه اقتصادی جایگزین تکامل روحی شده اس   روشن می  لابا این مقدمه ی مختصر کام

 ال به ذهن کسی خطور نمیکند که:  »از کجا معلوم است که تکامل و تعالی انسان حتما در توسعه اقتصادی باشد؟وتعمال میشود و  اصلا  این س اس

و تعالی در رجعت به فطرت الهی یا  اند، توسعه و تکامل به یک معنا نیستند.  برای ما تکامل  در معتقدات اسلامی ما از آنجا که برای روح مجرد و فطرت الهی قائل به اصالت شده

هم با روشهایی که امروزه مرسوم است، در جهت تکامل    بازگشت به بهشتی است که از آن هبوط کرده ایم ـ بهشت اعتدال ـ و با این ترتیب معلوم نیست که توسعه اقتصادی، آن 

در    م آمد وجود دارد که:  از کجا معلوم است که تکامل و تعالی انسان حتمالاکه در صدر ک   روحی و بازگشت بشر به فطرت الهی اش باشد. بنابراین، برای ما جای این پرسش

 توسعه اقتصادی باشد؟

ما رخ  ن کار به کرات در زبان مصطلح  مسلما هدف اصلی نظام آموزشی امروز این نیست، و البته هیچ کسی ما را از اینکه الفاظ را با معانی جدیدی به کار ببریم منع نکرده و ای

بریم.  بشر همواره الفاظ    کار نمی  به   داده است. ما اکنون در زبان رایج خویش هیچ یک از الفاظ علم، عقل، اراده، تحقیق، بحث، سیاست، ملت، دولت و...  را به معنای حقیقی آن

زند. اشکال کار نیز در همین جاست و اجازه بدهید حقیر   رف نمیالمثل کسی بر مبنای دیکسیونرهای چهارصد سال پیش ح  کند و فی  را با معنای مصطلح روز استعمال می

خوانند.  باید رفته رفته الفاظ را با معانی قرآنی آن استعمال    عرض کنم که اگر ما مدعی رجعت به مبانی قرآنی و روایی هستیم ـ و به همین دلیل نیز در دنیا ما را بنیادگرا می

 جرم باید بر زبان قرآن و روایت انطباق پیدا کند و این کار بالشتک در آینده اجتماع ما رخ خواهد داد.  لاجامعه اسلامی   بان رایجکنیم، نه با معانی مخدوش و مصطلح.  ز

  ست؟یدر غرب چ ینظام آموزش ی هدف اصل

بر محور تکامل    یآموزش   ستمیس  نیکه مبادا ا  دهد یخود راه نم  به  ی دیترد  نیکوچکتر  یکس حت  چی است و ه  نیاز مغرب زم  یدیتقل  تیو ترب   مینظام تعل  ایدن  یاکنون در همه جا

ندارد و نظام    دیمعمول ترد   یاه  وهیدر لزوم توسعه با ش   چکس یچرا که ه  د،ی آی  نم  شیپ  یلسؤا   نیچن  ک یفرصت    اصلا نشده باشد.    یگذار  هیانسان پا  اخلاقیو    یروح  ی و تعال

 معمول گشته است .   یصنعت انقلابکه بعد از   ینینو یها وهی با ش یاقتصاد ی شده است: توسعه یزی ر  مبنا برنامه نیبر هم زین ی غرب  یآموزش

  ار یسؤال بس  نیا  اصلا.  ری خ  رود؟ یو به بهشت م  شودیحسنه م  اخلاقصاحب    یدکتر   ا ی  یمراحل و اخذ مدرک مهندس  یانسان بعد از ط   ایآ  ست؟یآموزش چ  طولانیدوران    ن یا  تیغا

  ی انسان  اخلاقی  ت یو ترب  میتعل  ایمطلق    تیو ترب  میبر محور تعل  ینظام آموزش  نیوجود ندارد. ا  اتیاضیر  اینام هندسه    به  یکه در بهشت در  میدانیما م  ی  مسخره است. همه

 است .   یافتگی به توسعه افتنی دست ی برا یتخصص  یکادرها نیو تأم لازم یفن ی آن آموزش مهارتها ی نشده است بلکه هدف اصل یطراح

  ن یمابی  ف   یعل  ی  رابطه  شتریبود که هر چه ب  نیهم  زی. قصد ما نندما  یناگفته باق   همچنان پاسخ   کلامو پرسش ما در صدر    میکه از آن آغاز کرد  میدیرس  یا  باز هم به همان نقطه

 مشخص شود . یو دانشگاه ی ا و نظام آموزش مدرسه یاقتصاد  ی آرمان توسعه

تصرف در عالم و    باتوسعه را    نیکه راه ا  دهندیم  میرا تعل  یمعمول ـ است و در آن علوم  یـ با روشها  یاقتصاد  ی  توسعه   یبه سو  تیعام بشر  شیمعلول گرا  ینظام آموزش  نیا 

است   یعلت  نی به متخصص مهمتر  از یو ن  م،یآن را برآورده ساز  یازهاین  دیناچار با  به  میرا حفظ کن یاقتصاد  ی   روند توسعه  نیکه ا  می. اگر ما بخواهکنندیهموار م  عتیغلبه بر طب
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  م یما امسال هشتصد مهندس آب کم دار":  دیآی  م  انیم  سخن از کمبود متخصص به   های  زیدر برنامه ر  شهیکه هم  دی اوریب  اد ی  وجود آورده است. به  را به  یکنون  ی که نظام آموزش

  ییدارد که آدمها  ی غرب، از مدرسه گرفته تا دانشگاه، سع  ینظام آموزش  .یروح  اتیفیو ک  یشخص  زاتیاست فاقد تمام تما  ینیمهندس، ماش  ییتو گو  "و پانصد مهندس خاک...

 هم داشته است  یاریبس تیجهت موفق  نیاذعان کرد که در ا دیو الحق با  اوردیبار ب نینچنیا

 نظام آموزشی غربی، محصول جدایی علم از دین 

های سیاسی، اجتماعی و حتی علمی، فرهنگی و هنری است.  نظام آموزشی مدرسه    ی خط مشی  مفهوم کنونی آن ـ سلطان بلامنازع عصر جدید و محور تعیین کنندهاقتصاد ـ با  

خواهد پذیرفت که نظام آموزشی کنونی جهان نیز  رسد و کمتر کسی در سراسر جهان از همان آغاز    به نظر می  یای ودانشگاهی یکی از تنها مواردی است که در وهله اول مستثن

های معمول پایه گذاری شده است و  »آموزش و پرورش« را    اقتصادی با روش  از سلطنت اقتصاد آزاد نیست، چه برسد که قبول کند. اصلا  این نظام آموزشی در جهت توسعه

به معنای آموزش کادرهای تخصصی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی به روشهای معمول است و    ز دقیقانباید به مفهوم مطلق  »تعلیم و تربیت« فرض کرد. آموزش در جهان امرو

های آموزشی    روشن است که نظام  اقتصادی را تغییر دهیم، دیگر این نظام آموزشی به درد نخواهد خورد و با تغییر دادن غایات و اهداف، پر  های دستیابی به توسعه  حتی اگر روش

  خواهد کرد. نیز تغییر 

از  لاه کنیم.  این مقایسه باید کامبرای آنکه تصور درستی از موضوع پیدا کنیم باید نظام آموزشی حوزه های علمیه و سیستم آموزشی مدرسه ای و دانشگاهی را با یکدیگر مقایس

  د. نمی تواند تحمل پذیرش آن را داشته باش مساله سر ایجاز و اجمال صورت گیرد، و اگر نه، این 

لیم و تربیت حوزههای علمیه، تفقه در پیش از هر چیز، بار دیگر باید گفت که معنا و ریشه همه تفاوتهایی که در این دو نظام آموزشی وجود دارد در غایت آنهاست. غایت نظام تع 

د نیاز این تمدن است.  جدایی این دو نظام از یکدیگر به تبعیت از  دین و رسیدن به کمال الهی انسان است، حال آنکه غایت نظام آموزشی کنونی تربیت کادرهای تخصصی مور

مری غیر قابل اجتناب است که تفکر کنونی  جدایی دین و علم در تفکر کنونی بشر اتفاق افتاده است.  جدایی دین از همه امور اجتماعی بشر ـ اعم از اقتصاد، سیاست، علم و ـ. ..  ا

های علمیه صرفا به تعلیم و تربیت دینی و روحانی اختصاص می یابد.  اکنون بیشتر از یک قرن است    یت از همین جدایی است که کار حوزهشود، و به تبع غرب بدان منتهی می

  شود، حال آنکه در قدیم مرسوم جز این بوده است.   ت، نجوم، طب و سیاست تعلیم و تدریس نمیاکه دیگر در حوزه های علمیه ریاضیات، هندسه، هی

آنکه در  توان گفت که نظام آموزشی دانشگاهی نظامی »عرضی« است.  فیمابین مواد متعدد درسی در نظام آموزشی کنونی پیوندی طولی وجود ندارد، حال    مین اساس می بر ه

در نظام آموزشی کنونی گم شده است و دیگر    گردند. پیوند طولی بین علوم  نظام تعلیم و تربیت حوزه های علمیه همه علوم در پرتو خورشید حکمت الهی تفسیر و تبیین می

 اسلامی در عرض یکدیگر قرار گرفته هیچ روحی وجود ندارد که این اعضای پراکنده را به یکدیگر پیوند دهد.  فیزیک، شیمی، ریاضیات، ادبیات، سیاست، اقتصاد، فلسفه و معارف 

این مواد درسی پراکنده برقرار کند و جایگاه هر یک را در مجموعه اعتقادات خویش بداند، هر یک از این    تواند بدون آنکه در ذهن خویش پیوندی طولی بین  اند و دانشجو می

 مواد را دنبال کند. 

  ی مفهوم اصل  نی ـ بنا کرد. ا  ینیمعتقدات د  یعنیعالم ـ    قتیبر حق  گریعلوم را بار د  یمبان  دیآن با  اصلاح  یبرا  ب،یترت  نیاست و بد  نیعلم از د  ییمحصول جدا  یغرب  ینظام آموزش

  ی میش  ای  ک یزیبا زبان ف   المثلی  که ف   ست ین  نیعالم ـ ا  قتیبر حق  وم عل   یمبان  یگذار  هیپا  یعنیکار ـ    ن یباز هم متذکر شوم که مفهوم ا  دی وحدت حوزه و دانشگاه است. اجازه بده

 است .   ازینی ب ها نییاثبات و تب  نیاز ا  نید م؛یبپرداز یمعتقدات مذهب نییتب ای نیآفر به اثبات وجود جهان

چرا که مدرسه    م،یدادیرا قرار م  "یجابیا"لفظ    "یاجبار"  ی  کلمه  یبه جا  بود  یبهتر م  دیاست. شا  یا  بودن نظام آموزش مدرسه  یو همفکران او بر اجبار  چیلی ا  وانی ا  گریاعتراض د

آن تنها به    یایو مزا  یاجتماع  اتیحق ح  یکند. وقت  یچینتواند از آن سرپ  یکه همه به مدرسه بروند و کس  کندیم  جابیا  یاجتماع  طیشرا  ی  بلکه مجموعه  ستین  یرفتن اجبار

 .  شودیاجبار همراه م ی و گردن نهادن بدان با نوع  یکنون ینظام آموزش رشیپذ  خود دبهکه مدرسه و دانشگاه رفته باشد، خو  شودیاعطا م یکس

 جاهلانهانسان از نسل میمون، خرافه ای 

بر مبنای تفکرات غربی بنا شده است به خود حق داده که همه امور را بر محور همین نحوه تفکر خاص تحلیل و تفسیر کند، تا    لامحتوای علمی سیستم آموزشی کنونی که کام

درباره آن فرضیه پردازی شده است؛ انسان و جهان، روح و جسم،  توان یافت، مگر اینکه مورد تعرض این نظام فکری خاص قرار گرفته و    آنجا که در سراسر جهان هیچ چیز نمی 

الی مثل دیو و پری...  نیز به  اقتصاد، سیاست، اجتماع، تاریخ، هنر و...  بر همین قیاس حتی موجودات مجردی همچون فرشتگان، موجودات تاریخی و یا موجوداتی موهوم و خی
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توانست    اند. این موضوع فی نفسه نباید مورد اعتراض واقع شود، چرا که از یک سو، اگر این علوم می  فکری قرار گرفته  تعرض این نظام  مثابه موضوعی برای پژوهش در حیطه

و تمدن هایی    اکم اگر با دیگر فرهنگهاانکشاف از حقیقت عالم بنماید، پرداختن آن به همه امور نه تنها مذموم نبود که بسیار پسندیده بود، و از سوی دیگر، هر فرهنگ و تمدن ح

نگ و تمدن غرب به لحاظ  که در حیطه حکومت آن قرار می گیرند هم اینچنین عمل کند که فرهنگ و تمدن غرب کرده است، چندان دور از توقع و انتظار نیست؛ اگرچه فره

  ها و تمدن هایی که در طول تاریخ کره  زمین رخ نموده، متفاوت است.   فرهنگ  هذات استکباری آن، از این نظر با هم

یید تبدیل خواهد  احسن و مدح و ت اگر اکتشافات و یافته های علوم جدید مبتنی بر حقیقت عالم باشد، همه آنچه که ما در رد و ذم تمدن غربی و نظام آموزشی آن می گوییم به

به  اقی نمی ماند، بلکه می باید شکرگزار غربیها هم باشیم که راه ادراک حقایق عالم را بر همه انسانهای سراسر عالم گشوده اند.  اما آیا  شد و نه تنها دیگر جای هیچ اعتراضی ب 

 تر فرو رفته است؟ راستی انسان با این علوم از خرافات و جهل نجات پیدا کرده و یا نه، در جهل و خرافاتی بسیار عمیق

ز امکان سخن  اگر انقلاب اسلامی ایران پیروز نشده و کار رجعت به مبانی فرهنگی اسلام در همه زمینه ها به این حد از وسعت و اشاعه نرسیده بود، هرگ  به تذکر است که  لازم 

هایی که در قرون اخیر اتفاق افتاده است،    ل با این همه جرات و جسارت به وجود نمی آمد.  اگر کسی بینگارد که انقلاب اسلامی ایران، همچون دیگر انقلابیگفتن از این مسا

است و ما انشاالله در آینده ای نه چندان دور، شاهد یک رجعت  «  تفکر غربی »دارای وجهه ای صرفا سیاسی است، سخت در اشتباه است. رودررویی انقلاب اسلامی ایران در اصل با  

دید که چگونه تمدن اسلام  مبتنی بر همین رجعت وسیع فرهنگی، تحولات عظیمی را در ارکان و ظواهر  همه جانبه فرهنگی به اصول و مبانی اسلام  خواهیم بود و خواهیم  

 ای را در همه زمینه های علمی، فرهنگی، سیاسی و مدنی برقرار خواهد داشت.    حیات اجتماعی انسان ایجاد خواهد کرد و نظامات تازه

که  یاتیاند ... :آ  فرموده "نساء " ی  نخست از سوره  ی هیآ ل یذ "زان ی الم" ریدر تفس  "است  گر یمتحول از نوع د ر یمستقل و غ یانسان نوع"  نکهیا انیدر ب ی حضرت عالمه طباطبائ

. پس نوع انسان  شناسد یاز خاک م  زیو خلقت آن دو را ن   داندیم  شبه آدم و زن  یمنته  کندیقبل انسان موجود را که با نطفه توالد م  اتیست. چون آ  یبحث هم کاف   نیا  یگذشت برا

 مستقل دارند .  ینشیشوند، بلکه آنها آفر  یهمجنس منته ایهمانند و  ی زیخود آن دو بچ نکه یبدون ا گردد، یبه آن دو بازم

و با توجه به اینکه همزمان با    و امت واحده توحیدی نیز منتهی می شود،   لاو امت واحده توحیدی آغاز میشود و به حجت اه  زندگی انسان، بر طبق قرآن و روایات، از حجت اهلا

قبایلی که از آنها با عنوان قبایل    اموروثی دیگر در کره زمین می زیسته است، باید اذعان داشت که منش  ا و مبد  احضرت آدم علیه السلام و امت او هیچ انسان دیگری با یک منش

نبی علیه السلام بازمی گردد.  آیات تاریخی قرآن مجید دلالت صریح دارند بر اینکه جوامع اولیه با  شود همچون دیگر انسانهای کره زمین به عصر نوح    ابتدایی یا بدوی یاد می

اند آغاز شده و رفته رفته از توحید به گونه های مختلف شرک و بت پرستی    اند و زندگی انسان بار دیگر از امتی واحده که پیروان نوح نبی)ع( بوده  )ع( از بین رفته  طوفان نوح

 یده است.  گرای

 ملی بیشتر در خلقت انسان نخستینات

مکاتبی که به ناحق بشریت را به بند  پیروزی انقلاب اسلامی ایران بار دیگر بعد از قرنها فراموشی زمینه یک رو در رویی وسیع را بین نظام اعتقادی اسلام و سایر حکومتها و  

اکنون تنها در جبهه های غرب و جنوب کشور ما نیست که جریان دارد؛ جبهه جهاد اعتقادی ما مسلما از جبهه های جهاد  کشیده اند فراهم آورده است.  جهاد فی سبیل اهل  

  ه در جبهه های اعتقادی ما نظامی به مراتب وسیع و پردامنه تر است و به راستی باید گفت که جهاد نظامی ما در حقیقت جلوهای بسیار محدود از جهاد گسترده ای است ک

در همه زمینه ها ـ اعم از سیاست و اقتصاد    جریان دارد.  این جهاد اعتقادی ضرورتا در همه وجوه و ابعاد انجام خواهد شد و دیر یا زود ان شاء الله به تدوین مبانی اعتقادی اسلام

 .منجر خواهد شد .... و هنر و طب و تاریخ و

ای   مابین انسان و میمون بسیار صریح و روشن است، اما پیش از آنکه ما به ذکر گزیده  نواع از یکدیگر و پیوند نژادی فیی اشتقاق ا  درباره (ره) ی حضرت عالمه طباطبایی  نظریه

ابق دانشگاه  ی آقای یداله سحابی از اساتید س  نوشته"خلقت انسان"  المقدور به رفع بعضی از شبهات بپردازیم. کتاب  است که حتی  لازم از فرمایش ایشان در این زمینه بپردازیم  

داوری    با پیش  الاسف  ی دانشگاهی است که در این زمینه منتشر شده است. این کتاب اگر چه با قصد نزدیک کردن علم و دین به یکدیگر نگاشته شده باشد مع   تهران، تنها نشریه

به رأی کند. این نوع استفاده از قرآن هر چند با نیت پاک انجام شود، مصداق    سعی کرده است که آیات قرآن را در جهت تأیید فرضیات مربوط به تطور انواع و تکامل انسان تفسیر

 . سبیلااست که ...و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون أن یتخذوا بین ذلک  "نساء"ی   از سوره  ١٥٠ی  ی مبارکه آیه
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چ یک از آیات بررسی شده آنطور که در کتاب خلقت انسان ادعا گردیده صراحتی در آفریده  آنچه از مجموع کاری که در این نوشتار انجام شد نصیب ما می گردد اینست که هی

آیات آفرینش انسان مورد توجه قرار    شدن انسان به صورت تکامل تدریجی ندارند.  البته این را هم باید متذکر شویم که بعضی از این آیات اگر به تنهایی و بدون توجه به سایر 

سبت به این موضوع  این نظریه هستند اما همانگونه که در برداشتی که از آنها داشتیم یادآور شدیم در مقایسه با سایر آیات و جمع با آنها هیچگونه دولتی ن  گیرند قابل حمل بر

همان نظری را دارد که مفسرین گفته اند و این    برای آنها باقی نمی ماند در حالی که دقت در مجموع آیات بررسی شده به روشنی می رساند که قرآن کریم درباره پیدایش انسان

( نیز در می یابد و علت اینکه نویسنده کتاب خلقت انسان  ٥) از سوره آل عمران  ٥3های مخالف و موافق صراحت آن را از آیه شریفه    چیزی است که ذهن پاک و خالی از نظریه

ایم استنباط کرده اند ظاهرا اینست که ایشان بر اثر شیفتگی نسبت به فرضیه    آنچه را که ما دریافته  مخالفبا همه حسن نظری که داشتند از این آیه شریفه و سایر آیات مربوطه  

   اند. ی تکامل تدریجی دچار یک پیش داوری شده

 د ییتکامل را تأ ی تئور شیخو مقالاتدر کتب و   (رهی)استاد مطهر  دیشه ی  اند عالمه است که بعضاً گمان کرده  نیا  مییبدان برآ یی در مقام پاسخگو دیکه با ی شبهات ن یاز مهمتر

اند، اما   پرداخته ی جیتکامل تدر ی به مسئله  "اتیاز ح ی مسئلهاقرآن و "و   "و تکامل دیتوح" ،"ی گری به ماد شیعلل گرا"از جمله  یمتعدد مقالات در کتب و   شانیاند. ا  فرموده

  نیدر ا  دیقرآن مج  اتیآ  یخلقت انسان و تکامل او و بررس  ی  به مسئله  مستلاکه    زین  ی گری اثر د چیه  شانیاند و متأسفانه از ا نفرموده  انیباره صراحتاً ب  نیهرگز نظر خود را در ا

  ی   ه یموافق با فرض  ی شواهد  ( رهملاصدرا )  ی حرکت جوهر  ی   ه یدر نظر  ا یاند    تبدل انواع را رد نکرده   ی امکان عقل  شانی مانده است. آنچه هست، اگر ان  ی پرداخته باشد، بر جا  نهیزم

  مقالاتشاناز    یاریبس  در   شانیگرفت، چنانکه ا  مونیانسان و م  نیب  ینژاد  وندیو پ  سمیترانسفورم  ی  هیفرض  دییو تأ  حی تصر  یها را به معنا  اشاره  نیا  دینبا  اند،  افتهی  یجیتکامل تدر

 اند .   تکامل ذکر فرموده یبر رد تئور یفلسف استدلالهاییبالعکس،   ز،ین

ر که گفتیم، تفکر امروز  دهد و ارائه دهنده اصل غائیت است.  اما همان طو  ای مدبر و هادی و راهنما را در وجود موجودات زنده نشان می  اصل تکامل، بیش از پیش دخالت قوه

ل آنکه استناد حوادث و وقایع به علل و  غربی همواره به این جهت گرایش دارد که با استناد حوادث و وقایع به علل و اسباب مادی آنها وجود خداوند و عالم امر را انکار کند، حا

  اسباب مادی وقوع آنها هرگز بدین معنا نیست. 

 تمدن نوح نبی )ع( و تاریخ 

فته مورد استعمال قرار میگیرد،  مفهوم تمدن اکنون در فرهنگ عام جهانی با مفهوم تکامل قرین و مترادف شده است، آنچنان که غالبا لفظ  »متمدن« به معنای متکامل و پیشر

ی نیز تکرار شده است چنان که فرضیه ترانسفورمیسم را فرضیه تکامل  با تکامل که اصالتا امری معنوی است، همراه نیست.  این اشتباه عام در موارد دیگر  حال آنکه تمدن لزوما

شویم که به روشنی مشاهده پذیر است، اما   چه در بررسی طبیعت و چه در ارزیابی صیرورت تاریخی جوامع انسانی، ما با نوعی تکامل تدریجی روبرو می اند.  مسلما ترجمه کرده

 تکامل ابزار تولید منطبق نیست.  بر سیر سیر این تکامل تدریجی هرگز لزوما 

لترین  توانستیم مفهوم تمدن را با معنای تکامل مترادف بینگاریم، لکن لازمه این انگار آن بود که فی المثل انقلاب صنعتی همزمان با بعثت کام  اگر این انطباق وجود داشت، ما می  

 . چنین نیست، بلکه بعثت حضرت رسول)ص( همزمان با دوران جاهلیت اولی استداد، حال آنکه نه تنها این  )ص( رخ می فرد انسانی یعنی حضرت محمد

 تکامل یا ترقی؟ 

ستند و چه آنانکه از بسط سلطه  ضرورت بحث درباره مبانی تاریخی تمدن غرب از آنجا پیش می آید که در میان همه مردم، چه آنانکه شیفته و مرغوب فرآورده های این تمدن ه

چنین  ا آن به مبارزه برخاسته اند، این پرسش عمومیت یافته است که »چرا رنسانس و در پی آن انقلاب صنعتی در غرب پیش آمد؟ لوازم تاریخی یک  غرب در رنجند و حتی ب

 « دی به تولد و رشد و اشاعه  جهان شمول این تمدن شد؟وتحولی چه بود و چگونه همه این لوازم، به یکباره در غرب جمع آمد و م 

ی تمدن غربی یعنی  می ایران آغاز عصر جدیدی در کره  زمین است که دیر یا زود آثار تحقق آن را در جهان آینده خواهیم دید.  این انقلاب صرفا با وجه سیاسانقلاب اسلا

جنگیم و به بقیه اعضایش کاری    غول میامپریالیسم رو در رو نیست.  همان طور که پیش از این عرض شد، مثل این سخن، مثل آن است که بگوییم:  »ما فقط با دندانهای  

تحولی فرهنگی است که در    اتوان فقط با دندانهای غول جنگید و با مغز آن کاری نداشت؟ انقلاب اسلامی ایران آغاز عصر فرهنگی جدیدی در عالم و سرمنش  نداریم«.  آیا می

 و رو خواهد کرد و طرحی نو در خواهد افکند. آینده بنیان همه چیز را، از اقتصاد و هنر گرفته تا سیاست و تمدن، زیر  
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 نکات مهم توسعه و مبانی تمدن غرب نوشته سید مرتضی آوینی

از سوره »بقره«   2٥۶ ی هیمورد استناد قرار گرفته آ گرانیاز د شتریکه ب یا  مبارکه  ی هیآمده است و آ دیمختلف آن مجموعاً نوزده بار در قرآن مج باتیو ترک  "رشد"لفظ   -١

 ی.الرشد من الغ  نیقد تب نیالد  یقرار داده است: لا اکراه ف  «یاست که »رشد« را صراحتا در مقابل »غ 

مادی بشر ملازمه  رورتا با توسعه مفهوم تکامل و تعالی در قرآن اصالتا به ابعاد روحانی و معنوی وجود بشر است که بازگشت دارد و این تکامل روحانی نه اینچنین است که ض -2

گذشتگی و ایثار، و سلامت نفس در غلبه   و تعالی در ازخود  (داشته باشد، بلکه برعکس ثروت و استقلال در قناعت است، و صحت در اعتدال و پرهیز از )تمتع به معنای قرآنی آن

 . بر امیال نفسانی و شهوات نفس اماره بالسوء است

  حرکت همه جانبه که در آن بعد فرهنگی و معنوی دارای اصالت است برمی گردد و حال آنکه در غرب تکامل به تطور انسان از صورت تکامل و تعالی در معارف اسلام به یک  -3

 شود.  های تکامل یافته اطلاق می  های پست تر حیوانی به صورت 

ه از بین بردن فقر و  ی اصلی حکومت اسلامی تزکیه و تعلیم اجتماع است، اما چون فقر و فقدان عدالت اجتماعی مانعی عظیم در برابر این هدف اصلی است بالتبع بوظیفه -۴

ها و از بین بردن فقر قرار  و فرهنگ در خدمت رفع محرومیت  کند. بنابراین، آموزش  ریزی میپردازد و به طور موازی در جهت تکامل و تعالی معنوی جامعه برنامهسایر موانع می 

 گیرد، بلکه مبارزه با فقر در خدمت اعتلای معنوی و فرهنگی است.  نمی

 هدف حکومت اسلامی در مبارزه با فقر دستیابی به عدالت اجتماعی است نه توسعه.   -٥

کند و مسیر خود را   آرمانها )ایده آل ها( همواره علت غایی حرکتهای فردی و اجتماعی بشر هستند.  هدف، آن غایت مشخصی است که انسان فرا راه خویش تصور می -۶

 عرضه(   رانیشده توسط ا هی)تهابد.  گیرد که بدان دست ی ای پیش می گونهبه

 .است»امام« نیز همین است؛ »امام« به معنای پیشوا، آرمان وجودی بشر، و آن غایتی است که همهء صفات تکاملی انسان در وجود او تبلور یافته  علت وضع کلمه  -۷

در    یاجتماع  یها  مؤلفه  میو تنظ  لیتعد  یبرا  ایدن  یاقتصاد  یها  یامپراتور  سلاطینو    یاستکبار  ی است که دولتها  یغرب و راه   غاتیتبل  یی از ارکان محتوا  یک ی  یقهرمان ساز   -٨

 . اند افتهی  شیخو یطانیش یو اهوا  تمایلات جهت 

از یک  ای معتبر است که بر تعالی روحی بشر تکیه دارد و تعالی روحی بشر نیز به پرهیز از فزون طلبی و تکاثر، و منع اسراف و تبذیر، و پیروی در نظام اعتقادی ما آن توسعه    -۹

 شود، نه به رشد اقتصادی محض. الگوی متعادل مصرف منتهی می 

 کشاند.   ای فطری است که او را از درون به سوی بهشت و آنچه بهشتی است می  الم دنیا آورده است جاذبهارمغانی که انسان از بهشت با خود به ع -١٠

ه است و انسان  اشتباه در اینجاست که غرب بهشت زمین را بدل از بهشت آسمانی گرفته است و در خیال اتوپیایی است که در آن بیماری، مرگ و پیری عالج شد   همه   -١١

 ی لذایذ ممکن ممتنع شود.  سوی و آنسوی بتازد و از همه از گذشت زمان جاودانه مرکوب مرادش را همانگونه که نفس اماره اش می خواهد به جوان در بیاورد و این   تواند فارغمی

ی است ـ توقف دارد و فضائل و اعمال و افکارش همگی با  روح شهوت ـ که مقام حیوان  آید که انسان مادام که ایمان نیاورده است، در مرتبهاز بسیاری از احادیث دیگر برمی   -١2

 این مقام ـ یعنی حیوانیت ـ مناسبت دارد. تنبلی و تن آسایی از خصوصیات ذاتی روح شهوت و مفتاح همه شرور است.  

 معارف الهی تاکید دارند که رسیدن به انسانیت با گذشت از مراتب حیوانی میسر است نه توقف در آن.   -١3

   ر جا که پروردگار لذتی نهاده است در همان جا نشانی از کمال وجود دارد؛ البته در صورتی که خود لذت به غایت و آرمان بشر تبدیل نشود.ه -١۴

ار شود، آنگاه نه تنها متضمن  ، لذت نیز در حالتی ضامن بقای بشر است که از جایگاه استکمالی خویش خارج نشده باشد.  اگر لذت مطلق انگاشته شود و به عنوان هدف اعتب  -١٥

 ای در خدمت قطع حیات بشر مبدل میشود.  حیات نیست بلکه از مسیر اعتدال خارج میشود و خود به وسیله

مومی مردم است، توسعه  رهای عتوسعه علاوه  بر بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظ  -١۶

 گیرد.در بسیاری موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در برمی 

کند و خود انسان را موجدِ اصول  اعتبار مینشیند. اصالت قانون در غرب فرع بر این تفکر فلسفی است که اصول ثابت اخلاقی را بی قانون به جای اصول اخلاقی و شریعت می  -١۷

   د. شماراخلاقی می 
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با حق و اصالت دادن به نفسانیت  آنچه که بنیان خانواده را در غرب ویران ساخته لذت گرایی و تمتع است، و البته این لذت گرایی نیز از هبوط بشر غربی و تغییر نسبت او    -١٨

 واده است.  شود. این هبوط در وجوه مختلفی بروز و تجلی یافته است که از آن جمله نابودی خان خویش نتیجه می

ی اقتصاد  یافتگی از اصالت دادن به رشد اقتصادی و غلبه  اصالت دادن به رشد اقتصادی نیز یکی دیگر از وجوهی است که هبوط بشر در آن تجلی یافته است. آرمان توسعه   -١۹

 همیتی قائل باشد ماده گرایی و نسیان حق است. چنین مقام و ا بر سایر وجوه حیات بشر زاییده شده و آنچه باعث شده تا بشر غربی برای اقتصاد این

تن نیروهای روانی و ارزشهای  عالمه شهید مطهری)ره( در کتاب  »جامعه و تاریخ« بعد از بیان این حقیقت که  »اصل تقدم ماده بر روح و تقدم جسم بر روان و اصالت نداش -2٠

انسان    دهد، میفرمایند:  (که روش فلسفی اسلام است بالعکس به روح و نیروها و نیازهای آن اصالت می 2رئالیسم)( و  ١روحی و معنوی، از اصول اساسی ماتریالیسم فلسفی است« ) 

 لااقل در وجود اجتماعی خویش دوگانه نیاز دارد.   

مین نیازهای  ااول در پی ت  ت نیست که انسان در درجه تقدم نیازهای مادی بر آن است که نیازهای مادی اولویت و تقدم دارند و این اولویت و تقدم تنها در این جه   نظریه   -2١

ی نیازهای معنوی  پردازد بلکه خاستگاه نیازهای معنوی، نیازهای مادی است و نیازهای مادی سرچشمه مین نیازهای معنوی می امادی است و آنگاه که این نیازها تأمین شد به ت

 (عـرضـهــران ی)ااست. 

چیز جز  ی غرب را به اسراف و تبذیر کشانده است همین است که اراده او را در جهت ارضای شهوات و تبعیت از غرایز و هوای خویش هیچ  مهمترین علتی که جامعه   -22

  کند.  قراردادهای اجتماع محدود نمی

ایم  خوبی جلوه گر است و این در حالی است که ما ذکر رابطه فیمابین تولید و مصرف را به آینده وا گذاشته اقتصاد بر سایر وجوه حیات بشری به   در شواهدی که ذکر شد، غلبه   -23

 . مایو از آن سخنی به میان نیاورده 

خشک درختان همان قدر در    ی ها  جانداران و برگ   فضولات.  ستین  رضرور یو غ   ی ادیدر آن ز  زیچ   چیکه ه  شودیانجام م  ی ا  بسته  ی   رهیهمواره در دا  عتیبط  ی ماد  تحولات   -2۴

 .  دیدخالت دارند که آب و هوا و نور خورش یاتیح یها چرخه  نیا لیتکم

  ایدر آب    ایدر هوا    توان یرا نم  ی.مواد سم  کندیم  ییسردرگماند خودنما  اریکه بس   یعیطب  یستمهایروابط متقابل س  ی   آمده است :سپس مسئله  "نیزم  ک یتنها  "در کتاب    -2٥

 . ابندییگسترش م کنندیم  یزندگ  طیمح هس ن یکه در ا یروابط متقابل تا جانداران نی ظاهر خواهند شد. ا  گری د یشوند در دو تا ختهیر  ک یدر هر  را یز  خت،یدر خاک ر

کند که   هیرا توج  ی مخرب و مهلک  اریمواد بس   میعظ  ریانباشت مقاد  تواندیدرجه از رفاه نم  چی: هکندیم  اعلام  نینچنیا   یا  هسته  یانرژ  ی  خود را درباره  ییشوماخر نظر نها  -2۶

 خواهد ماند.  یباق  یشناس نیاعصار زم   یبعد و حت ی نسلها ی برا اسیق  یب ی بود و به صورت خطر "منی ا"از خطر آن   توانیچگونه م  داندینم چکسیه

که هر چقدر    کندی م  هیتشب  ی را به معتاد  ی کنون  یمصرف   ی  مصرف است. شوماخر جامعه   ی   کرد مسئله   دایدر آن پ  یاقتصاد را به روشن  ی کتاتورید  توان یکه م  یگر ید  ی  نهیزم  -2۷

 .ندیبیدشوار م تینهایرا ب ادیاز چنگال اعت  ییبار احساس کند رها خود را نکبت تیهم وضع

 . است  اجیبازار احت جادیا  یبلکه برا ستیبازار ن اج یرفع احت ی برا "یغرب ی وه یش"نوشته است: ...اقتصاد آزاد  "هشدار به زندگان"در کتاب  یروژه گارود -2٨

 .ی آزاد انسانی منافات دارد موجبیت یا دیکتاتوری اقتصاد با اختیار و اراده -2۹

هستند   یرنگیب یاقتصاد یآزاد ی کنندهی و امروز نف رانندیحکم م یبر اقتصاد جهان ،یصنعت یکشورها یمرکز یبانکها ی سه بار ثروتمندتر از همه ،یتیچند مل یشرکتها -3٠

 اند  شده دهییکه خود از آن زا

 نکته: غلبه اقتصاد کار را تا بدینجا کشانده است که قدرت، تنها در پول متمرکز است و پولدارها قویترین افراد این عصر هستند.   -3١

شود    جایگزین همه اهداف می توان آن را در حد یک وسیله نگه داشت و بالطبع پول    رساند، دیگر نمیای است که انسان را به همه اهداف خویش می وقتی پول تنها وسیله   -32

 شود.    و به هدف ـ و بلکه بزرگترین هدف بشر تبدیل می

همه قدرتهاست. این مطلب را در همه کتابهای اخلاق گفته اند و چه بسا معنای حقیقی آن را تا به   اهاست و نفی آن، منش  وابستگی  ه حب نفس یا خودپرستی ریشه هم  -33

 سته کسی درنیافته باشد.   امروز جز معدودی از انسانهای وار 

 . «دگیر »اقتصاد مطلاعه روشهایی است که انسان برای برآورده ساختن نیازهای نامحدود با استفاده از منابع محدود به کار می  -3۴
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اند :و بعید نیست مراد از    ظر باشد. ایشان فرمودهاند که مطلق خیر مورد ن  ه طباطبایی احتمال داده لاماند و ع  مفسرین عموما لفظ  »خیر« را به  »مال دنیا« تفسیر کرده  -3٥

پندارد    ال دنیا را خیر خود می»خیر«، تنها مال نباشد، بلکه مطلق خیر باشد، و آیه شریفه بخواهد بفرماید: حب خیر فطری هر انسانی است، و به همین جهت وقتی زینت و م

 می برد و در مقام شکرگزاری او برنمی آید.   قهرا دلش مجذوب آن میشود، و این شیفتگی یاد خدا را از دلش

مابین مواد متعدد درسی در نظام آموزشی کنونی پیوندی طولی وجود ندارد، حال   توان گفت که نظام آموزشی دانشگاهی نظامی »عرضی« است.  فی  بر همین اساس می   -3۶

 گردند.   مت الهی تفسیر و تبیین میآنکه در نظام تعلیم و تربیت حوزه های علمیه همه علوم در پرتو خورشید حک 

نرسیده بود، هرگز امکان  به تذکر است که اگر انقلاب اسلامی ایران پیروز نشده و کار رجعت به مبانی فرهنگی اسلام در همه زمینه ها به این حد از وسعت و اشاعه    لازم  -3۷

 ل با این همه جرات و جسارت به وجود نمی آمد.   یسخن گفتن از این مسا

 د ی فلسفه صادق است و چون علم جد  خی تار  ی در ط  یحکم به طور کل  ن یاست و ا  یعلم اعتبار  یمبنا   یقیوجود دارد؟ علم حق  یو علم اعتبار  یقیعلم حق  انیم  یچه نسبت  -3٨

مؤسس بر فلسفه    کند،یاعتبار م  یو کم  یاضیرنظر داشته باشد و موجودات را نه چنانکه هستند بلکه در صورت    ایاش  قتیبدون آنکه به ذات و حق  یعنیاست،    یهم علم اعتبار

 .شودیاست، اما احکام آن از احکام فلسفه استنتاج نم

که: نسل انسان امروز به    کندیرا استنتاج م  هیفرض  نیا و    دهدیم  وندیپ  گری کدیشده را به    ادی  ی ها  از آنجا که معتقد به تطور انواع است فوراً نمونه  یستینی تفکر دارو  ک ی  -3۹

 . رسدیم لینئاندرتال و سپس به گور

سال پیش به وقوع پیوسته است، و از این پس دوران    ٨٠٠٠مینامند. تغییر بزرگ، یعنی ابداع کشاورزی، حدود    "دوران توحش"دوران زندگی بشر را در این تحلیلها    اولبن  -۴٠

 .آغاز میشود "بربریت ابتدایی"

  "ترانسفورمیسم"از یک طرف و اصل    "خلقت و آفرینش"های مادی داشته است، توهم تضاد میان اصل    از جمله مسائلی که بنظر من تأثیر زیادی در گرایش(  رهی) مطهر  د یشه  -۴١

مساوی     "لکام"بودن اشیاء و    "آنی و دفعی الوجود"مساوی است با    "آفرینش"عبارت دیگر: توهم اینکه    از طرف دیگر است. و به  "ل جانداراناصل تکامل، خصوصاً تکام"یعنی  

 . است   "خالق نداشتن اشیاء"با 

  ی   هیآ  نیاست، چون ا  کونیکمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له کن ف   الله عند   یسیان مثل ع  ی هیآ  شودیم  دهیخلقت آدم در قرآن د  ی که درباره  یا  هیآ  نی تر  تنها روشن  -۴2

آمده، و حال آنکه هر    ایدن  به  ،یاز جنس انسان  یپدر او بدون    نکهیبه ا  کردندی احتجاج م  انیحیخدا نازل شده، مس  یبرا  یسیبر پسر بودن ع  انیحیدر پاسخ از احتجاج مس  فهیشر

  یتعال یمانند صفت آدم است، که خدا )علیه السلام(  یس ی: صفت عدیفرمایدر پاسخ آنان م  فهیشر ی  هیخدا باشد، آ د یبا یسیپس پدر ع شود، یمتولد م ی از پدر  دیایب ایدن کس به

 آدم پسر خدا است .  ندیگوینم انیحیاو متولد شود؛ پس چرا مس  ی از نطفه هداشته باشد، ک  یپدر نکهیخلق کرد، بدون ا  نیاو را از خاک زم

مورد استعمال قرار    شرفتهیمتکامل و پ  یبه معنا  "متمدن"و مترادف شده است، آنچنان که غالباً لفظ    نیبا مفهوم تکامل قر  یمفهوم تمدن اکنون در فرهنگ عام جهان  -۴3

 . ستیاست، همراه ن یمعنو  یحال آنکه تمدن لزوماً با تکامل که اصالتاً امر  رد،یگیم
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